
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  حکمت نخستين درانديشه اولين آموزگار
   سيدجمال الدين ميرشرف الدين

 

 » .فلسفه گزينش راه راستين زندگي است«

   )۱۰۰۴ب۲۴مابعدالطبيعه(ارسطو
  ازحس تا حکمت. ۱

  ) ۹۸۰الف۲۱مابعدالطبيعه(».همة آدميان طبيعتا جوياي دانايي اند«

ارسطودرنخستين جملة کتاب مابعدالطبيعه سرچشمة همة تلاشهاي بي پايان انسان براي کـسب             

پـس  حقيقـت آن اسـت   وي طبيعت شـي ء در نظـر       او مي داند وچون      طبيعتوسرشت  معرفت را   

.  ممتاز مي گرداند   متمايز و آنچه او را از تمام موجودات ديگر      : استمعرفت  طبيعت و حقيقت آدمي     

 از طبيعت و نهاد خود كه جستجوي معرفت است گريزي ندارد و حتي نمي تواند با                 بنابراين انسان 

اوست و شيء هرگز از ذات خود غايـب نمـي           ذات  اختيار و انتخاب شناختن را برگزيند، شناختن        

 مراتبي دارد كه پايين تـرين حـد آن          دانايياما  .آدميان بنا به ضرورت همواره در پي دانايي اند        : شود

 با درجات و كيفيـات مختلـف        - در ميان انسانها، حيوانات وگياهان     )αισθηση( حسي يعني ادارك 

مـــا بعـــدالطبيعي و حكمـــت   معرفـــت مـــشترك اســـت و بـــالاترين مرتبـــة آن يعنـــي     

كـوش تـرين      اندك از فرازنـه تـرين و سـخت         ه اي  تنها مخصوص عد   )πρωτη  σοϕια(نخستين

 . آدميان است

 انسان براي رسيدن به حكمت برتر آنرا طي مي كند      فاصلة اين دو نوع شناخت مسيري است كه       

راهي را کـه انـسان ازحـس تـا          و ارسطو با ترسيم آن در دو فصل آغازين اولين كتاب مابعدالطبيعه             

  .حکمت مي پيمايد تبيين مي کند

ما آنها  . شناختن جوهر آدمي است و نشانة آن شوقي است كه ما در بكارگيري حواسمان داريم               

 حقـايقي را  ه فوائد عمليشان دوست نداريم، بلكه به خـود ايـن قـوا از آن جهـت ك ـ               را فقط بخاطر  



  فلسفه از نگاه فيلسوفان     ٢

  اينك فلسفه

http://isphilosophy.ir 

عملـي  به همين خاطر زماني كـه هـيچ فايـده، لـذت و غـايتي                . مي كنند علاقمنديم   آشکار   برايمان

:  مـي كننـد    آگاهدرميان نيست مشتاقانه خواهان بكارگيري حواسمان هستيم تنها بدين دليل كه ما را              

   .ليترين غايت زندگي ماستآگاهي ذات وعا

حيوانات طبيعتا با قابليت ادارك حسي متولد مي شوند و با احساس در بعضي از آنـان حافظـه                   «

حيوانـات در بـدو تولـد       ) ٩٨٠ الـف    ٢٩مابعـد   (» .پديد مي آيد و دربعضي ديگر بوجود نمـي آيـد          

شكل مـي گيـرد ودر       در آنها ذهن  هيچگونه معرفتي ندارند و به وسيلة احساس است كه به تدريج            

و آن گروه كه حافظه دارند قابليـت        . بعضي كه قوة حافظه دارند مدركات ثبت شده و باقي مي ماند           

فهم و قوة يادگيري بيشتري نيز دارا مي باشند چرا كه تفهيم، تفاهم و يادگيري مستلزم قابليت حفظ          

 و نمي توانند بين ادراكات و حيواناتي كه حافظه ندارند در مرتبة احساس محدودند .ادراكات است

اما اين قدرت ايجاد ارتباط حتي در حيواناتي كه حافظـه دارنـد نيـز بـسيار                 . خود پيوند برقرار كنند   

ساير جانوران جز انسان با پديدارها و تخيلات زندگي مي كنند وتجربه هاي به              «محدود است زيرا    

  )٩٨٠ ب ٢٥مابعد (» .هم پيوسته محدودي دارند

 ي تواند بين ادراكات حسي خود ارتبـاط برقـرار كـرده و بـا قـدرت حافظـه قابليـت       اما انسان م 

چـرا كـه       زيرا تجربه در آدمـي بـه وسـيله حافظـه بوجـود مـي آيـد،                   ، پيدا كند  )εµπειρια(تجربه

  )٩٨٠ ب ٢٨مابعد (» .يادكردهاي گوناگون از يك امر موجب قابليت تجربه واحد مي شود

 اين مقال نيست اما براي فهـم سـيرمعرفت ازحـس تاحکمـت              اگرچه بحث دربارة تجربه درحد    

بــه نظــر مــي رســد كــه تجربــه همــان « :تجربــه در نظــر ارســطو چيــست؟ ضــروري کــه بــدانيم 

 تجربـه   )δια(طريق است، اما در واقع دانش و فن براي آدمي از            )τεχνη( يا فن  )επιστηµη(دانش

. ي سـازد و بـي تجربگـي تـصادف را    زيرا چنانكه پولس مي گويد تجربه فـن را م ـ  . بدست مي آيد  

بنابراين فن هنگامي بوجود مي آيد كه از تعدادي ادراكات بدست آمده بوسـيلة تجربـه يـك حكـم              

زيرا اين حكم كه وقتي كالياس بيمـار اسـت ايـن چيـز     . كلي درباره گروهي از موجودات داده شود    

داد افراد جزئي مـشخص     بخصوص او را خوب مي كند و نيز همينگونه است در مورد سقراط و تع              

 تجربه است، اما اين حكم كه اين چيز براي همه افراد معيني كه دچار چنين وچنـان بيمـاري                    ،ديگر

  )٩٨١ الف ١-١٣مابعد (» سودمند است، موضوع فن يا هنر است) مانند بلغم يا صفرا(اند 

كليـات  خت  شـنا  تجربه معرفتي است متعلق به امور جزئي حال آنكه فـن             گفتارارسطو طبق اين 

تفاوت تجربه وحس را در اين مي داند كه حس اداركي جزئـي و متعلـق آن    اواز طرف ديگر    . است

که درعـين حـال    است -به معناي قابل اطلاق برکثيرين    -عامنيز امر جزئي است ولي تجربه معرفتي        

 اينبـا .  اسـت  خـاص  و متعلق به شـيئي       عامبه بيان ديگر تجربه معرفتي      . جزئي مي باشد  مربوط به   

  پرسش مطرح است كه چطور مي توان معرفتي عام داشت كه متعلقش جزئي باشد؟ اين  وصف
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بعضي بر آنند كه در نظر ارسطو تجربه اساسا يك ادراك عام نيست بلكـه تنهـا مجموعـه اي از                     

يعنـي حـس    . ادراكات جزئي است و تفاوت آن با حس در اين است كـه دايـرة آن وسـيعتر اسـت                   

بـر اسـاس ايـن      .  ازادراکات متعلق به يک امرواحداسـت      مجموعه اي اماتجريه  ادراک است   يک  تنها

تفسير تجربه ادراكي مطلق و عام نيست كه با مفاهيم كلي سرو كار دارد بلكه صرفا مجموعـه اي از             

  )٢.(احساسهاي جزئي است كه به انسان معرفتي وسيعتر ازحس مي بخشد

تجربه مرحلـه اي  «: ما بعدالطبيعه مي نويسد در شرح خود بر )Sir William David Ross(راس

است كه در آن توانايي تفسير حال بر مبناي گذشته وجود دارد و نمي تواند خودش چيزي راتوجيه              

  )٣(».كند و براي آن دليل بياورد و اگر خود آن بتواند امري را تبيين كند ديگر فن خواهد شد

چيـزي را پـيش بينـي مـي كنـيم بـر اسـاس        مابوسيله تجربه وقوع    اگر منظور راس آن است كه    

 اشياء   است که  فنواين  قدرت تبيين امور را ندارد      تجربه به خودي خود      ادراكات گذشته است زيرا   

را نه بر اساس گذشتة تجربه شده بلكه با آنچه اكنون در دست است توضـيح مـي دهـد، يعنـي بـه            

گذشته نظر دارد و فن به      به  اين تجربه   بنابر.  مورد نظر  ئوسيلة اصول و قوانين مربوط به طبيعت شي       

 ئحال، تكيه تجربه بر حافظه و داشته هاي قبلي است، حال آنكه مبناي فن قـوانين موجـود در شـي           

به بيان ديگر در نظر راس وجه اشتراك تجربه و فن آن است كه هر دو داراي احكـامي عـام                     . است

لي صرفا احساسهاي قبلي و در دومي قوانين اند و اختلافشان ناشي از آن است كه مبناي تبيين در او

  . استموجود درشيئ 

 قابل توجه است و به نظر مي رسد )Vasilis Politis(درميان ديگر شارحان ارسطو نظر پوليتيس

مسئله مهمي كه دراينجا وجود دارد ايـن اسـت كـه      «: كه به تلقي ارسطو از تجربه نزديكتر مي باشد        

امي معرفت به كليات باشد، بلكه تنها شـناخت كلـي تبيـين گـر               ارسطو فكر نمي كند هر معرفت ع      

شناخت كليات است و معرفت عام غير تبيين گر تنها متعلق به جزئيات است،اگر چه به نحـو عـام                    

  . باشد

مسئلة حيرت انگيز و گيج كننده در ديدگاه ارسطو اين است كه اگر تجربه نـوعي معرفـت عـام                  

. مي باشد؟ پاسخ اين سوال در نگرش او به كليات نهفتـه اسـت             است چطور تنها متعلق به جزئيات       

مفهوم عام يا محتواي مفهوم ياتفكر عام مي فهميد بيانش در ايـن بـاره               يااگر او از كليات تفكر عام       

 عام است مانند اينكـه   شناختي ت كه تجربه  سزيرا معتقدا . حيرت انگيز و در عين حال ناسازگار بود       

 و واقعيتـي متمـايز   نوع طبيعياما اگر از كلي ؛  آن آتش، بلكه همة آتشها      نه اين يا   وآتش گرم است    

زيرا او بر آن است كه هر معرفت عام شناخت نوع طبيعـي             . درك مي كرد ديگر نظرش عجيب نبود      

كه تنها نوعي خاص از تفكر عام معرفت به كلي وواقعيت متمايز اسـت و               بو واقعيت متمايز نيست     

بطور كلي ارسطو معتقد است كه تنها از طريق تبيين است كه مي توانيم    . تآن تفكر عام تبيين گراس    
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در واقع او تبيـين را خـود واقعيـت مـي     . ي كه مطابق با نوع طبيعي است      يكل. به معرفت كلي برسيم   

  )٤(».داند و نه صرفا اجزاي فكري ما و اين تبيين مطابق با كلي طبيعي است

 به جزئيات است به گونه اي كه شامل تمـام افـراد جزئـي               بنابر نظر پوليتيس تجربه معرفتي عام     

دراين مورد بايد به تفاوت شناخت عام و كلي         . بشود اما دانش و فن معرفت به كلي است نه جزئي          

معرفت عام كشف امري مشترك در تعدادي اشياء جزئـي و سـپس تعمـيم آن بـه ديگـر            . قت كرد د

ي كـه بـا   ي ـدراين نوع شناخت ما صرفا ويژگ. بشودموارد است، به گونه اي كه حكم شامل آنها هم          

رايي آن به ساير مـوارد تجربـه نـشده سـرايت مـي              چادراك حسي درك كرده ايم بدون معرفت به         

 است، همانگونه كه در دانش و فن با فهم كلـي اسـت              ئاما معرفت كلي شناخت حقيقت شي     . دهيم

 اين امر مشتركند كه هر دو شناختي عام بنابراين معرفت عام وكلي در.  مي رسيم ئبه واقعيت شي  که  

و وسيع اند نه خاص و فرقشان آن است كه تجربه معرفت به جزئي است اما دانش و فن شـناخت                     

   .كلي مي باشد

 ميـان   درواقع تمايزبنابراين بهترين نظر آن است كه بگوييم در نظر ارسطو تمايز بين تجربه وفن           

 ئگر نيست و به كلي كه طبيعت وحقيقـت شـي          تبيين   تجربه شناختي زيرامعرفت جزئي وكلي است     

 که همان کليات اسـت است نمي رسد اما دانش و فن معرفتي كلي است زيرا به چرايي و علل اشياء        

  . ازددمي پر

دربارة اينكه كداميك از تجربه و فن ارجمند تر است نظر ارسطو آن است كه بايد از دو وجه به                    

برتر از فن اسـت زيـرا در عمـل مـا بـا              تجربه  احت عمل باشيم     چرا كه اگر درس    ،مسئله توجه كرد  

امـا اگـر از جنبـة نظـري     . جزئيات سرو كار داريم نه كليات و تجربه نيز مربوط به جزئيـات اسـت             

است، زيرا فن هر دو ويژگي دانش يعني كلي بـودن           ارزشمندتربنگريم فن به ذات دانش نزديكتر و        

به اولا جزئي است و ثانيا آموزشـي نيـست، زيـرا يـاد دادن               و قابل آموزش بودن را داراست اماتجر      

علل را نمي داند و تنها به يـك معرفـت عـام    تجربه منديعني علل را بيان كردن درحالي كه شخص         

نه دربارة اشيائي خاص رسيده است و بيان اين تجربه به ديگري تنها بازگويي امورتجربه شده است   

  .آموزش علل

 باشد باز هم دانش نيست زيرا درنظـر ارسـطو   ي همك حسي حتي اگر يقينبنابراين تجربه و ادرا   

علاوه بر اين ما هيچ يك از حواس را حكمت نمي دانيم اگـر  «:دانش معرفت به علل و اسباب است   

و پرسـش   (امـا هرگـز بـه چرايـي         .  ترين شناخت از جزئيات را به ما مـي هنـد           يچه بي شك يقين   

» .گويـد گـرم اسـت       ويد که چرا آتش گـرم اسـت بلکـه فقـط مـي             گ   مثلا نمي  .پردازند نمي  )زعلتا

گويد   ميچيستيبه همين نحو تجربه هم اگر يقيني باشد دانش نيست زيرا فقط از ) ۹۸۱ب۱۰مابعد(

  .و نه از چرايي، حال آنکه دانش دانايي چرايي است
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زيـرا فـن   . دشـمار  داند اما هر دو را در يک مرتبه نمـي  ارسطو اگر چه فن و دانش را معرفت مي      

معرفت نظري است به اصول و قواعدي که خود ناظر به غايت عملي است اما دانش معرفتي اسـت          

بنابراين دانش معرفت راستين است زيرا بالذات ارزشمند اسـت نـه         . شود  که براي خودش دنبال مي    

  .به خاطر فايده عملي و عائد از آن

واپسين اسـت زيـرا     . ول تمدن بشر است   ارسطو بر آن است که  دانش واپسين و والاترين محص          

خود هـستند   ) فيزيولوژيک(ها پيش از هر چيز در پي فراهم کردن نيازهاي ضروري و طبيعي                انسان

سپس وقتي همه انواع فنـون گـسترش يافتنـد،    «و به همين خاطر است که ابتدا فنون اختراع شده و         

ي ي آنهم نخست در سـرزمينها     ودند،دانشهايي کشف شدند که ناظر به لذت يا ضرورتهاي زندگي نب          

  )۹۸۱ب۲۰مابعد(».كه آدميان اوقات فراغت داشتند

جوينـدگان  «: نه هدفي ديگر  وو والاترين است زيرا به حقيقت اشياء نظر دارد براي نفس دانايي             

دانش همواره فرازنه تر از صاحبان فنون هستند زيرا دانـشهاي ايـشان مربـوط بـه هـدفي سـودآور                     

  ) ٩٨١ ب ٢٠مابعد (» .نيست

  : بنابر آنچه تا اينجا بيان شد ارسطو قائل به چهار مرحلة معرفتي است

 كه معرفتي جزئي مربوط به امور جزئي اسـت و ميـان            )αισθηση=perception(ادراك حسي .١

  . بسياري موجودات با درجات و انواع مختلف مشترك است

جزئيات اسـت و دربرتـرين مرتبـه        كه معرفتي عام متعلق به      ) εµπειρια=experience(تجربه.٢

  . باشد مخصوص آدميان مي

 كه شناختي كلي به اصول وعلل اشياء بوده وبراي توليد و ساختن و اهـداف                )τεχνη=art(فن.٣

  . عملي دنبال مي شود

 كه شناخت كلي اصول وعلل اشياء است و غايتي غيـر از خـود               )science=επιστηµη(دانش.٤

  . يعني نفس دانايي ندارد

ياري كه موجب اين تقسيم طولي و رتبي مي شود دوري و نزديكي به طبيعت حكمت اسـت                  مع

زيرا حكمت كه معرفت به علل واصول نخستين اشياء است خود برترين معرفت است و همة انواع                 

شناختها نسبت به نزديكي و دوري از آن تقسيم مي شوند ودر جايگاه و مرتبه اي خاص قـرار مـي             

 همانگونه كه پيش ازاين گفته شد انسان مجرب دانـاتر از همـة افـراد داراي ادراك                  بنابراين«: گيرند

 تـا   ند تجرمند است و انواع دانشهاي نظري به طبيعت حكمت نزديكتر          زحسي است و فناور داناتر ا     

مابعـد  (» .بنابراين آشكار است كه حكمت معرفت به اصول و علل نخستين است           . دانشهاي توليدي 

  )٩٨١ ب ٢٩
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از آنچه شناختني تـر و آشـكار تـر    «ر نظر ارسطو فاصلة حس تا حكمت مسيري است كه پس د 

 الـف   ١٦-١٨فيزيـك    (»ئاست به ما تا آنچه شناختنتي تر و آشكار تر است به حسب طبيعـت شـي                

يعني از آنچـه بخـاطر      :پيموده مي شود و اين راهي است كه از حس تا حكمت طي مي گردد              ) ١٨٤

 تا آنچه به جهت آشـكار نمـودن حقيقـت           )ادراک حسي (شناخته مي شود  آشكاريش براي ما راحتر     

   ).ادراک عقلاني( شايسته تر است براي شناختئشي

  تصويرمرد حكيم در حكمت ارسطو  .۲

م شد حكمت برترين دانش است بايد بدانيم كه حقيقتـا چيـست؟ ارسـطو بـراي                 واكنون كه معل  

اين بدان دليل است كـه مـا        . يم ارائه مي دهد   جستجوي پاسخ اين سوال تصويري از انسان حك       آغاز

مرد حكيم در نظر ما     . آنچه را مجسم است بهتر مي توانيم درك كنيم و حكيم تجسم حكمت است             

  : كه استكسي

  . لكه به نحو كليبتا آنجا كه امكان دارد همه چيز را مي شناسد، البته نه به صورت جزئي  .١

 . بسيار دشوار استيادگيريشه سخترين چيزها را مي داند، اموري ك .٢

  . معرفت او حقيقي ترين معرفتهاست .۳

  . شناخت او غيرقابل تغيير و جاودانه است .٤

  . دقت و ژرف نگريش از همگان بيشتر است .٥

  .بهترين آموزگار است .٦

  .دانش را تنها براي خود آن دنبال مي كند نه براي غايتي ديگر .٧

  . ي كسي نيستو در پاهمه تابع اويند و  .٨

  .او الهي ترين انسان است .٩

  :اين همه به خاطر آن است كه

حكيم همه چيزرا مي داند زيرا در بالاترين مرتبه به كليات معرفت دارد وچون همه جزئيـات            .١

  . مي شناسددرحدامکاندر ذيل كلي اند و كلي حقيقت و طبيعت جزئي است پس او همه چيز را

به كليات معرفت دارد و كليات كاملاعقلي اند و دور           : داند زيرا اولا    چيزها را مي   ناو سختري  .٢

از حواس و هر چه متعلق شناخت از حواس دورتر باشد دركش دشوارتر اسـت و چـون موضـوع                    

ما ،درمعرفـت حـسي  : انيـا ث.  رامي داند مطالبحكمت كلي ترين امور است پس حكيم مشكل ترين 

اموري بسيار دور از حواس موردلي فعاليم، آنهم فعاليت در يم درحالي كه در شناخت عقلبيشتر منفع

  . و در مسيري دشوار و طاقت فرسا

معرفت حكيم حقيقي ترين شناخت است زيرا او به واقعي ترين واقعيت يعني نفـس هـستي                  .٣

  . شناخت دارد



  ٧ر     ين درانديشه اولين آموزگا نخستحکمت  

 

 اساسي و جاودانه است زيرا وجود را مي شناسد و وجود ثابـت            تحول  وشناخت او غير قابل      .٤

  . و ماندگار است

 دقـت يـا     توجه اينکـه  . حكيم از همگان دقيقتر است زيرا حكمت از همة دانشها دقيقتر است            .٥

وقتي كه درباره دانـشمند بكـار رود درك تمـام و التفـات             . وصف دانشمند است و يا ويژگي دانش      

آن معرفـت  و هنگامي كه در مورد دانش استعمال شود بدين معناست كه       نشان مي دهد  را  وي  كامل  

ارسطو وصف دقيق   . بر اساس قواعد و اصول و روشي است كه درصد خطايش بسيار كم مي باشد              

زيرا دقيقترين دانش آن است كـه بـا اصـول     .  مي داند   حکمت بودن مرد حكيم را مديون دقت ذاتي      

 كمتـرين اصـول را داراسـت        هاين اصول معدود است و هر دانشي ك       وچون  نخستين سرو كار دارد     

  .بنابراين حکمت دقيقترين دانش استر است دقيقت

زيرا يادگيري فراگرفتن علتهاست وكسي به ما بهتر ياد مي دهد           . حكيم بهترين آموزگار است    .٦

كه علل را بهتر بگويد و حكمت معرفت به علل نخستين است، عللي كه همه علتها متعلق و وابسته               

  . دبه آنند و با دانستن آن همه اشياء شناخته خواهدش

زيرا حكمت دانشي است كه     . حكيم كسي است كه حكمت را براي خود آن جستجو مي كند            .٧

اين يكي از اساسـي تـرين    (.، پس خواندني ترين دانش است است نفس دانايي هدف از مطالعة آن   

خصوصيات حكمت است وارسطو بر آن بسيار تاكيد مي كند، به همين جهت شايـسته اسـت بعـدا        

  .)يمير سخن بگودرباره اش بيشت

مقـدم اسـت اولا بخـاطر آنكـه غـايتي بيـرون       وحكيم تابع كسي نيست زيرا حكمت پيـشرو       .٨

وثانيا غايت . ازخودش ندارد تا وابستة آن باشد، بلكه به عكس همه دانشها در بنياد خود محتاج آنند

 خير كسي است مي داند و آنكس كه -لت غائي هستي ع-و خير همه چيز را كه در خير مطلق كلي      

  . يا چيزي را مي داند تنها فرد شايسته براي هدايت و رهبري آن است

 خداوند خود اين دانش را در بالاترين مرتبه داراست      : الف:  زيرا حكيم الهي ترين انسان است     .٩

در اين دانش از علل و اصول نخستين سخن مـي رود و             : ب. پس اين دانش متعلق به خداونداست     

  . ت استخداوند نخستين عل

همانگونه كه بيان گرديد همه ويژگيهايي كه مرد حكيم را ممتاز مي كند بخاطر وجـود حكمـت                  

  . در اوست

آنگونه كه ازتـاريخ  « :اما در مورد ويژگي هفتم ذكر اين نكته ضروري است كه ارسطو قائل است   

ه هـم  حتي نخستين فيلسوفان آشكار است حكمت دانش توليدي نيست زيرا بخاطر حيرت بـود ك ـ            

 و انساني كه خويشتن را حيران وشگفت ...اكنون و نيز در آغاز مردمان به تفكر فلسفي روي آوردند     

آشكار است كه     وبنابراين براي فرار از ناداني تفلسف مي كند؛         ...زده مي بيند خود را نادان مي داند       
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 ب  ١٢-٢٢مابعـد   (».معرفت را بخاطر خود آن دنبال مي كند و نه براي هيچ گونه هدف سـودآوري               

٩٨٢(  

اينكه ارسطو مي گويد حيرت آغاز تفكر فلسفي است و آدميان براي فرار ازنـاداني بـود كـه بـه                     

سوي دانش فلسفي روي آوردند به اين معنا نيست كه فلسفه غايتي غير از خود به نام رفع حيـرت                    

حيـرت آغـازين    فلـسفه از    ) در نظـر ارسـطو    (« :دارد، چنانكه راس چنين گمان كرده و مي نويـسد         

سرچشمه مي گيرد و به سوي كنار زدن و الغاي حيرت پيش مي رود تا جهان را به طور كلي و بـه                       

خوبي درك كند تا جايي كه هيچ چيزي دربـارة موجـود آنگونـه كـه هـست بـراي شـگفتي بـاقي                        

  )٥(».نماند

هل و نـاداني    ارسطو حيرت را انگيزه و نقطة آغاز تفكر فلسفي مي داند كه در پي آن آدمي به ج                 

فلسفه . خود پي مي برد وبراي رفع ناداني كه همان تلاش براي دانايي است به سوي فلسفه مي رود            

از حيرت آغاز مي شود اما به سوي الغاي حيرت پيش نمي رود بلكه به سوي دانايي و يا بـه بيـان                        

 ـ. ديگر رفع ناداني حركت مي كند     ه تـلاش فلـسفي   حيرت انگيزه و عامل اصلي آغاز و ادامة هرگون

است و اگر از بين برود ديگر فلسفه اي نخواهد بود زيرا جهان كاملا عادي شـده و اشـتياقي بـراي                 

اكثر انسانها چون جهان را عادي مي دانند شوقي براي درك حقيقت که فهم آن نمي ماند، همانگونه     

يرت هميشه بخاطر   اين سخن راس از اين انديشه غلط نشات گرفته كه گمان مي كند ح             . آن ندارند 

. جهل است حال آنكه شگفتي در بسياري مواقع از فهم عميق يـك حقيقـت سرچـشمه مـي گيـرد                    

 مـي  آن را رمـز اسـتمرار    معرفتارسطو حيرت آميخته به جهل را نقطة آغاز فلسفه و حيرت همراه       

مابعـد  (» .انسانها چه اكنون و چه در گذشته از راه حيرت تفلسف را آغاز كرده و مي كننـد      «: شمارد

  )٩٨٢ ب ١٣

اگر فلسفه سيراز فطرت اول به فطرت ثاني است و تا اين سير تحقق نپذيرد فلسفه اي نخواهـد                   

بود و اساسا خود اين سيرعين تفكر فلسفي است؛ پـس بـا اتمـام حيـرت شـخص بـه فطـرت اول           

سپري مي كنيم كـه  تقريبا بيشتر ما اكثر زندگيمان را در حالتي . بازگشته و فلسفه نيز پايان مي پذيرد 

جهان برايمان عادي است، به همين خاطر سوالات عميق كمتر برايمان مطرح مي شود و در نتيجـه                  

 عادت است كه فقط حيـرت مـي توانـد    ةدر بيهوده گي و ترديد بسرمي بريم و اين همه بخاطر پرد           

رد و اشـتياق    ام مي شود جهان عادي مي نمايد، پرسش پايـان مـي پـذي             محيرت كه ت  . آنرا كنار بزند  

  .  ازبين مي رودفلسفي براي درك جهان

خودش ندارد و اين حقيقتي است كـه ارسـطو بـا تاكيـد سـعي دارد آنـرا       جزباري فلسفه غايتي    

هنگامي كه تقريبا همة نيازهاي ضروري زندگي و چيزهاي كه موجب راحتي و آسايش          «:روشن كند 

راين آشكاراست كه ما آنرا براي هيچ فايده        بناب. دنبال شد ) حكمت(مي شود تامين گرديد آن دانش       



  ٩ر     ين درانديشه اولين آموزگا نخستحکمت  

 

 را آزاد مـي دانـيم كـه بـراي           يبلكه همانگونه كه ما مرد    .  پي نمي گيريم   -غيراز خودش  -اي ديگر 

دانـش   )µονην(تنهـا خودش است و بندة ديگري نمي باشد، همين گونه ما اين دانش را به عنوان                

  )٩٨٢ ب ٢٤مابعد (» . خودش استزيرا آن فقط براي.  مي كنيمدنبال) ελευθερωνω(آزاد

وصف آزاد بودن فلسفه كه ارسطو دراين قسمت با تاكيدات مكرر آنـرا بيـان مـي كنـد يكـي از             

حكمت است كه تقريبا درتمام طول تاريخ تفكر فلسفي به عنوان اساسي تـرين              ويژگيهاي  مهمترين  

چراكـه  . ي دانـشمند  آزاد هم وصف دانش است و هم ويژگ       . اين نوع انديشه تلقي شده است     صفت  

 نـاظر بـه      کـه  گاهي اوقات يك دانش ذاتا تابع و وابسته است و نمي تواند آزاد باشد مثل دانشهايي               

آزادي همچنين مي توانـد     . غايت عملي اند و به عكس دانشهايي هستند كه ذاتا آزادند مثل حكمت            

 عمليش دنبال كند و نيـز       مثلا يك فيزيكدان مي تواند فيزيك را بخاطر فوائد        . ويژگي دانشمند باشد  

پس با اينكه دانشمندان و دانشهايي غير از حكيمـان     . نرا پي گيرد     به جهت شناختن آ    مي تواند صرفاً  

ايـن  . دانش آزاد مي دانـد تنها و حكمت مي توانند آزاد باشند چرا ارسطو چنين با تاكيد حكمت را              

زاد آ كه هيچ دانـشي جـز فلـسفه          واقعيت آن است  . مسئله اي است كه كمتر به آن توجه شده است         

نيست زيرا هر دانش ديگري مي تواند وسيله اي باشد براي رسيدن به غايتي بيـرون از آن امـا تنهـا         

فلسفه است كه نمي تواند و اساسا امكان ندارد كه وسيله باشد چرا كه در ذات فلسفه امكان وسيله                   

به عبارت ديگر فلسفه وسيله نمي «. يست فلسفه وسيله شود ديگر فلسفه ناگرشدن وجود ندارد زيرا

فلسفه ممكن است آغـاز يـا زمينـه يـا     . شود و كسي نمي تواند باوسيله كردن فلسفه به جايي برسد        

چنانكه اگـر مردمـي در      . شرط پديد آمدن چيزها باشد اما آغاز يا زمينه يا شرط غير از وسيله است              

نند ياد بگيرند و كارهايي را نمي تواننـد انجـام           هواي تفكر دم نزده باشند بسياري چيزها را نمي توا         

  )٦(».دهند اما فلسفه كه مي آيد استعدادهايي رامي آورد و بروزمي دهد

بنابراين اگر كسي فلسفه را وسيله قرار دهد آنرا ازذات خودش كه آزاد بودن است جدا كـرده و                   

  )٧. (منسوخ نموده است

سوف را به پي جويي وا مي دارد حيرت است با توجه به آنچه گذشت مشخص شد كه آنچه فيل         

و هدف او تنها دانايي و معرفت است و فيلسوف علي رغم ساير دانشمندان نه تنها معرفت را براي                   

  . چنين كندنمي تواندغير از آن نمي خواهد بلكه 

   ليتعاريف سه گانه ارسطو از فلسفه او .۳

 ارسـطو  خوانـده مـي شـود    ) των µετα τα ϕυ ικα  =Metaphysics (مابعدالطبيعهآنچه امروز   

وفلـسفه   )First Wisdom = πρωτη  σοϕια( ، حكمـت نخـستين  ) σοϕια=Wisdom (حكمـت 

  . مي ناميد) First Philsophy = πρωτη ϕιλοσοϕια(اولي 
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او در مواضع مختلف كتاب مابعدالطبيعه تعاريف به ظاهر متنوعي را براي اين دانـش بيـان مـي                   

   : توان آنرا تحت سه عنوان ذکرکرد ميبطور كليکه كند 

   .استيين نهايي نخستين اصول و علل اشياءبمابعدالطبيعه دانش ت .١

  .مابعدالطبيعه دانش بررسي موجودات است از آن حيث كه موجودند .٢

  . است -جوهر -مابعدالطبيعه دانش تحقيق در مورد وجود نخستين .٣

 ديد كه آيا ارسطو خود تـصور و تعريفـي           اكنون با بررسي هر كدام از اين تعاريف سه گانه بايد          

 قائلنـد وي    نظرانيگانه از مابعدالطبيعه داشته است يا آنگونه كه بعضي از شارحان و صاحب            وروشن  

واگر ما برآنيم كه او موضوع دانش فلسفه اولي         . به موضوعي واحد در مورد اين دانش دست نيافت        

وان در پس اين تعـاريف گونـاگون بـه آن       رايك چيز بيشتر نمي دانست، آن چيست و چگونه مي ت          

  . نائل شد و به وحدت بنياد مابعدالطبيعه با بياني يكپارچه و سازگار دست يافت

   واصول نخستين اشياء ما بعدالطبيعه به مثابه دانش تبيين نهايي علل: الف

-۱۰مابعـد (».حكمت بايد دانشي باشد كه اصول و علـل نخـستين اشـياء را بررسـي مـي كنـد                   «

  )۹۸۲ب۹

پيش . ارسطو دراين عبارت فلسفه را دانشي مي داند كه با اصول وعلل اوليه اشياء سرو كار دارد                

) πρωτη(نخـستين  و وصـف     )αιτιαι(لل ـع ،)αρχαι(لاصـو از هر چيز بايد ديد كه منظور او از          

  چيست؟ 

از بيان  ي مختلف مبدا يا اصل مي پردازد و پس          ناو دركتاب پنجم مابعدالطبيعه، فصل اول به معا       

پس چيز مشترك ميان همة آغاز هـا        «:  مشتركند اول بودن همة آنها مي گويد كه تمام آنها د رمعناي          

يا چيزي هست يا پديد مي آيد و يا شـناخته مـي   ) مبدا(ومبدا ها نخستين بودن آنهاست كه از آنجا  

  )١٠١٣ الف ١٩مابعد (» .شود

   :ي باشدمباديي كه در فلسفه اولي مد نظر است بر دوگونه م

  )αρχαι  εξ  δεικνυουσιν(مبادي شناخت يا برهان .١

  )αρχαι  εξ  ουσια(مبادي وجود يا جوهر .٢

مابعد . (مبادي شناخت آغازهايي است كه معرفت باآنها شروع و ممكن مي شود، يعني بديهيات             

 هـا ني است كـه همـة ديگـر انـواع موجـودات از آن             يو مبادي وجود، وجودهاي نخست    ) ٩٩٦ ب   ٢٦

  )٩٩٥ ب ٧ما بعد . (بوجود آمده اند، يعني جوهر

زيـرا همـة علتهـا      «:  طبق تـصريح خـود ارسـطو همـان اصـل و مبـدا اسـت                αιτιον(۱۰(علت

  ) ١٠١٣ ب ١٧مابعد (» .آغازهايند

  .  مساوق اند)εν( و واحد)ον(ارسطو تاكيد مي كند كه علت و مبدا مانند موجود
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اكنون اگر مبادي و علـل  .  مي داند)γιατι(چرايي بيان   همانگونه كه پيشتر گفتيم ارسطو دانش را      

يك چيز بوده و به معناي بيان چرايي يك شي ء باشند اين مسئله مطرح مي شود كه آيا بيان چرايي           

د به بيان اصول وعلل آن است، بخصوص كه علت براي مـا معنـاي محـدودي                 ويك شي فقط محد   

اسـتفاده  به نظرمي رسد  ست دلالت مي كند، بنابراين       ا ئدارد و بيشتر بر واقعيتي كه ضامن وجود شي        

  . از علت بجاي تبيين دامنة بيان چرايي ها رامحدود مي كند

 اين اسـت کـه  بكار مي رودαιτια در انگليسي كه بجاي Cause مشكل لفظ : پوليتيس مي گويد

 محدوديتي خاص دارد و فقط دلالت بر آن واقعيتي عيني مي كنـد كـه در تكـون يـك شـي نقـش                       

در انگليـسي  . حال آنكه بسياري از بيان چرايي ها به بيان مستقيم علت محدود نيـست      . اساسي دارد 

  )١١.( راعلت بناميم،نامانوس است كه تبيين كه در بردارندة علت است و نه خود علت

بايد گفت واژه ها واصطلاحات فلسفي اگر چه از الفاط معمول زبان گرفته مي شـود                باره  دراين  

بنابراين اين كه علت    . اي خاصي مي دهد و براي استفادة خود بكار مي گيرد          ن مع هاوف به آن  اما فيلس 

 αιτιαدر انگليسي معناي محدودي دارد دليل نمي شود كـه واژة   Causeو  در زبان فارسي و عربي   

ارسـطو مـي   اگرقـرار دهـيم كـه    آن  زيرا بايد دقيقـا لغتـي را مقابـل          . رابه واژه اي ديگر تبديل كنيم     

بنابراين بجاي آنكـه كلمـه اي ديگـر را    . واست به زبان ما سخن بگويد و بنويسد آنرابكار مي برد    خ

 را استعمال كنيم، بهتراسـت معـادل        Explanationتبيين و  ،Causeبكار بگيريم و در عوض علت و        

به فكر  علت  ازفهممان   يعني علت را استفاده كرده و با تغيير و توسعه            به کاربرده ارسطوکه   ي    ا واژه

  .  كنيمريارسطو نزديكتر شده و به بسط معناي يك واژة اساسي در زبان فلسفي يا

موضـوع  «: آري آنچه ارسطو ازعلت مي فهميد همة آن چيزي است كه در پاسخ چرايي مي آيـد         

 آن رادر يافتـه  يي ـچرا مي شناسند مگر اينكه  را تحقيق ما دانش است ومردم نمي پندارند كه چيزي        

  )١٨٤ الف ١٢يك فيز(».باشند
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پس كلمه علت نزد او مفهوم گسترده اي داردكه بيان هر پاسخ براي چرايي با بيان آن ممكن مي                 

هم علت مورد بحث است، هم دليل و معنـاي كلمـه علـت درعبـارت علـل              بحث عليت   در  «. شود
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تحليلات . ( اند از حواس دورتراندو جزئيات اند كه به حواس نزديكترندينند چيزها كه كلي ترن�������������������������������������������������������������������������������������������                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  )١٠٢و٧٢الف ١-٥ثانوني 

امـا بـه    .  ابتدا ظاهري از اشياء را درك مي كنيم كه همـان ادراك حـسي اسـت                -ما در اين مسير   

  شي فهم  ذاتهم  ن نزديك شويم، اين حقيقت ذات شي است و ف           تدريج سعي مي كنيم به حقيقت آ      

 است و علل آن چيزهـايي    علل ها دربارة آن است و همانگونه كه پيشتر گذشت چرايي بيان             چرايي

پس وقتي ما مي خواهيم حقيقـت و ذات شـي را بـشناسيم    .  را آن مي كند كه هستئهست كه شي  

يـك  يعنـي مـسئول و در      .  مي شود  ئدرواقع مي خواهيم بدانيم چه چيز باعث بوجود آمدن اين شي          

  كلام علت به وجود آورندة آن چيست؟ 

ارسطو به بيان علت و چرايي تبيين مي گويد و هر دانشي كه از علل اشياء مي گويد دانش تبيين     

 يـا  نهايياما چرا اوآنرا دانش تبيين . حكمت نيز چون دانش است به تبيين مي پردازد . گر مي خواند  

ا هم اصول و علـل نخـستين و هـم نهـايي مـي                مي نامد؟ و چرا موضوع اين نوع معرفت ر         آغازين

  : منظور خود را از اصول وعلل نخستين دراين عبارت مابعد الطبيعه بيان مي كنداوخواند؟ 

زيـرا بـه وسـيلة اينهـا وبـر پايـة           . شايسته ترين چيز براي شناخت اصول و علل نخستين است         «

يعنـي اصـول    (ت كـه اينهـا      اينهاست كه همة چيزهاي ديگر را مي تـوان شـناخت و اينگونـه نيـس               

  )٩٨٢ ب ٢-٤مابعد (».ازچيزهايي كه تابع آنهايند شناخته شوند)نخستين

مبـادي شـناخت موجـب      .مبادي شناخت و مبادي وجود    : بردونوع است  مبادي   قائل است ارسطو

فلـسفه دانـش   بااين وصف .  موجودات است ءهستي امكان معرفت شده و مبادي وجود منشا       وغاز    آ

 نخستيني بحث مي كند كه با آنها معرفت آغـاز و ممكـن   لستين است زيرا از اصواصول و علل نخ  

براي مثال اصل امتناع تناقض كه مهمترين مبناي        . مي شود يعني اگر آنها نباشند معرفتي نخواهد بود        

شناخت است، اگر نباشد معرفت ممكن نيست و بشر با اولين ادراكاتش از جهان خارج و اجد ايـن   

 بنابراين بايد دقت كرد كه مبدا شناخت بودن به اين معنا نيست كه همه شـناخت مـا       .اصل مي شود  

پس اگر ارسطو مي . از دل اين اصل بيرون مي آيد زيرا محتوايي ندارد تا شناختها از آن حاصل شود

گويد اصل امتناع تناقض نقطه آغاز و منشاء همة معارف ماست به اين معناست كه اين اصل شـرط                  

بنابراين قانون امتنـاع تنـاقض      ) ١٣. (ت ووجود هر شناختي بخاطر وجود اين اصل است        معرفت اس 

همراه هر معرفت است و بنيادي ترين مبناي شناخت است مبنايي كه بـا آنهـا معرفـت ممكـن مـي             

  . شود

اين اصول را ارسطو نهايي نيز مي خواند زيرا وقتي ما مي خواهيم صدق يك شـناخت رااحـراز                

 مي گردانيم به يك قضية قبلي و سپس وقتي از علت صدق قضيه دوم مي پرسـيم آنـرا   كنيم آنرا باز 

اختي يقيني نمي ناگراين سلسله بي نهايت باشدهرگزبه ش    ...واحاله مي دهيم به صدق قضيه اي ديگر       
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رسيم زيراقضيه اي پاياني وجودنداردکه براي احراز صدق ويقين درباره اش به قـضيه اي ديگرنيـاز       

 معرفت زماني ممكن است كه اصولي ترديد ناپذير و بديهي باشد كـه خودشـان                پس. يمشداشته با ن

ايـن اصـول    . باشـند ) ١٤(في نفسه روشن و بديهي وغير قابل ترديد و نيز غير قابل اثبـات منطقـي                 

يعنـي بـديهيات اوليـه و      . نهايي همان اصول آغازين هستند كه معرفـت بـا آنهـا شـروع مـي شـود                 

  . اع تناقضدرصدرشان اصل امتن

 ، سروكار دارد كه معرفت با آنها آغـاز مـي شـود وبـا پـي گيـري                  ي با اصول  ليبنابراين فلسفه او  

  .  به آنها ختم مي گردديمعرفت يقين

اولـي مـي   فلـسفه  نكتة قابل توجه آن است كه بحث دربارة اين مبادي شناختي را ارسطو وظيفة  

 ـ   «:داند ا دانـشهاي مختلـف اسـت كـه دربـارة آنچـه در       اكنون بايد بگوئيم كه آيا وظيفة يك دانش ي

آشكار است . ناميده مي شود و نيز دربارة جوهر بررسي كند) علوم متعارف(رياضيات اصول بديهي 

يعنـي اصـول    (كه بررسي اين اصول بديهي كار يك دانش آنهم دانش فيلـسوف اسـت، زيـرا آنهـا                   

نيـز  . عين ويژة جدا از ديگر اجناس     براي همة موجودات معتبرند، نه فقط براي يك جنس م         ) بديهي

-٢٧مابعـد   (» .همة دانشها آن اصول بديهي را بكار مي برند زيرا متعلق به موجود چونان موجوداند              

  )١٠٠٥ الف ١٩

علت اينكه ارسطو از مبادي شناخت و بخصوص اصل امتناع تناقض در مابعدالطبيعه سخن مـي                

وفيلسوف دربارة مطلق وجود حـرف     . جودندگويد آن است كه اين مبادي وصف موجود بما هر مو          

بنابراين از آنجا كه اين اصول بديهي براي همه چيز به مثابه موجودات «: مي زند از جمله اين اصول   

 در پـي  هن كسي است ك ـ معتبرند زيرا اين اصول مشترك ميان همة آنهاست بررسي آنها نيز وظيفة آ         

با ايـن وصـف اصـل امتنـاع تنـاقض           ) ١٠٠٥  الف ٢٨مابعد  (».شناخت موجود بما هر موجود است     

اصلي منطقي و معرفتي كه فقط متعلق به نوع كـاركرد ذهـن باشـد نيـست بلكـه ويژگـي واقعيـت                       

  . خارجي نيز هست

كـه تحـت عنـوان      رااما ساير اصول و نيز مباحث صوري مربوط به ظاهر استدلال و كلا اموري               

 بين يدانست يا فلسفي؟ واساسا آيا تمايز امروزمنطق مي شناسيم چه؟ آيا ارسطو آنها را منطقي مي 

  ؟ ه استمنطق و فلسفه برايش مطرح بود

او مباحث مربوط به ساختار قضيه كه در همة اسـتدلالها يكـسان اسـت را در رسـالة تحلـيلات                     

نخستين و مسائل مربوط به مادة قياس و شرايطي كـه بـا آن علـم برهـاني بوجـود مـي آيـد را در                          

 بررسي استدلالهايي كه از نظر صوري صحيح اما فاقد شرايط معرفت يقينـي انـد                تحليلات ثانوي و  

از اين رسائل آنچه براستي به مباحث مابعـدالطبيعي نزديكتـر        . رادر جدل مورد مطالعه قرار مي دهد      
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است تحليلات ثانوني و مقولات مي باشد اما نوشتارهاي ديگر به مباحثي مي پردازد كه نـسبتي بـا                   

  . دارداين امور ن

 اين رسائل را يك كل دانسته و عنـوان ارگـانون بـرآن              ،بعيد مي نمايد كه حتي اگر ارسطو خود       

آن .  مطرح بوده باشـد شگذاشته باشد، دقيقا همين تعريف و تمايز امروزي ميان منطق و فلسفه براي         

عنـوان آثـار    ا مي توانيم جـدا كـرده و         رقسمتي از آثار كه به مسائل مربوط به كار ذهن مي پردازند             

منطقي به آن بـدهيم امـا مبـاحثي چـون تحلـيلات ثـانوي و بخـصوص مقـولات اساسـا مبـاحثي                        

  . مابعدالطبيعي است نه منطقي صرف

وي هست كه ابزار دانش نيست   -ارگانون -خلاصه آنكه مسائلي در رسائل به اصطلاح امروزين       

است كه به او به نوعي معرفت به        بلكه خود بحثي مربوط به واقعيت است، اما اين گفته نيز درست             

نام ابزار شناخت قائل بود كه آنرا جداي از نفس حكمت مي دانست، چنانكه در مابعدالطبيعه وقتي                 

مي خواهد از طبيعت داناني خرده بگيرد كه چون فكر مي كنند كارشان تحليل كـل طبيعـت اسـت                    

: ن بگويند، بيـان مـي كنـد كـه         پس مي توانند دربارة اصول نخستين مربوط به مطلق وجود نيز سخ           

.  است كه موجود چونان موجود را بررسـي مـي كنـد         ينگرش دراين اصول بديهي نيز وظيفة دانش      «

سپس مي گويد اشكال ايـن  » .البته دانش طبيعي نيز نوعي حكمت است، اما حكمت نخستين نيست 

اما بعـضي از  «: ردازدافراد آن است كه پيش از دانستن ابزار رسيدن به حقيقت به جستجوي آن مي پ 

يعني (كساني كه مي كوشند دربارة چگونگي دريافت حقيقت سخن بگويند بدون دانستن تحليلات              

زيرا بايستي اين مسائل را از پيش فهميده باشند، و در مرحله اي كـه               . به اين كار مي پردازند    ) منطق

  ».آموزش مي بينند به پژوهش نپردازند

مابعدالطبيعـه و منطـق بـه       بـين    او تمايزي روشن و صـريح        از اين عبارت مشخص مي شود كه      

ود چونان موجود   وجمعناي ابزار ذهن قائل بوده است، اما بحث از مبادي شناخت را چون وصف م              

پس اكنون روشن مي شود كه فيلسوف يعني كـسي كـه   «: است از زمرة مسائل مابعدالطبيعه مي داند 

همچنين موظف است دربارة مبادي يا اصـول قيـاس     دربارة طبيعت يا كنه هر جوهري نگرش دارد،   

 دربـارة هـر جنـسي بهتـرين شـناخت رادارد بتوانـد              ههم شايسته است كـسي ك ـ     . نيز پژوهش كند  

استوارترين مبادي يا اصول آن چيز را بيان كند؛ چنانكه آنكس كه شناختي دربارة موجود دارد بايـد              

مابعـد  (» .د، اين چنين كسي همان فيلـسوف اسـت        بتواند استوارترين اصول همة چيزها را تبيين كن       

  . بنابراين بررسي مبادي شناخت بر عهدة فيلسوف است) ١٠٠٥ ب ٥-١٢

همه دانشهاي ديگر موجودي خاص را . اما ساحت مهمتر فكر فلسفي بررسي مبادي وجود است     

پردازند اما موضوع خود قرار داده و سپس دربارة علل آن بحث كرده و به تبيين چرايي هاي آن مي                

يعني هر آنچـه هـست از       . ما بعدالطبيعه عللي را بررسي مي كند كه مربوط به همة موجودات است            
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آن حيث كه هست حقيقي دارد به نام وجود و اين وجود خودش حقيقي است قابل مطالعـه عميـق            

و . دين حقيقت مي باشد كه هر حقيقت ديگري به تبـع آن واقعيـت دار              رزيرا اولي ترين و اساسي ت     

بررسي علل آن درواقع بررسي نخستين واساسي ترين علل است زيرا هر تبييني كه در ما بعدالطبيعه 

به نفس موجود متعلق است همة انواع ديگر تبيينها را تحت تاثير قـرار مـي دهـد و             ارائه شود چون  

مين دليل است به ه. همة تبيينهاي ديگر در پي آن مي آيند و درعين حال به اين بيان ختم مي شوند               

كه همه دانشمندان ديگر علوم چه براي شروع كار خود و چه در نهايت بـراي ارائـه نظريـه نهـايي                 

 انكـار معرفـت     ي زيـرا انكـار معرفـت مابعـدالطبيع         اند فيلسوف و فلسفه  ازخود ناگزير از استعانت     

  )١٥.(است

ست كه موضـوع آن كلـي   بنابراين فلسفه اولي به اين معنا شناخت مبادي و علل نخستين اشياء ا            

ترين و بنيادي ترين حقيقت است و همه چيز چـه در سـاحت شـناخت و چـه درسـاحت وجـود                       

 . وابسته به آنند و آن واقعيت آغازين و نهايي نفس وجود است

   موجود چونان موجود  بررسيمابعدالطبيعه به مثابه دانش: ب

طه به ذات آن متعلق اسـت مـي        ي كه بي واس   قدانشي هست كه به موجود چونان موجود ولواح       «

  )۱۰۰۳ب۲۱مابعد(».پردازد

اما اين هيچ يك از آن دانشهايي كه دانش جزئي خوانده مي شـوند نيـست زيـرا هـيچ يـك از                       «

دانشهاي ديگر موجود چونان موجود را به نحوي كلي بررسي نمي كنند، بلكه قسمتي از موجـود را     

نچه دانشهاي رياضي انجام مي دهند اما ما كه اصول و بر مي گيرند و به تحليل آن مي پرازند مانند آ

 بنابراين ...علل نخستين را جستجو مي كنيم، آشكار است كه بايد متعلق به طبيعت وجود بذاته باشد

  ) ١٠٠٣ ب ٢٣-٣٢ما بعد . (بايد علتهاي نخستين موجود چونان موجود را بدست آوريم

تنها طرحي است براي نزديكتـر  » ونان موجودموجود چ «پيش از هر چيز بايد دانست كه عبارت         

به اين صورت كه هر دانشي از موجودي   . شدن به فهم وجود به عنوان موضوع دانش ما بعدالطبيعي         

خاص سخن مي گويد اما مابعدالطبيعه همه موجودات را بررسي مي كند از آن حيـث كـه هـستند،                  

  )١٦ (. آنها يعني وجوديعني تنها وجه مشترك و اساسي ترين حقيقت متعلق به همة

زيـرا هـر مفهـومي را بـه چهـار        . ما بعدالطبيعه از مطلق وجود بحث مي كند نه از وجود مطلـق            

ي مـي  مبدون هيچگونه قيد كه فلاسفة مـسلمان بـه آن مطلـق مقـس             .١: صورت مي توان تصور كرد    

سمي اسـت زيـرا   با قيد اطلاق كه مطلق ق .٢.  كه مقسم انواع سه گانه مقيد است       يگويند يعني اطلاق  

  . مقيد به عدم شي.٤  مقيد به شيء.٣. خود يكي از انواع مقيدات است

 لا يـا بـشرط   واطـلاق قـسمي  يالابشرط آنچه مورد توجه است آن است كه ميان اطلاق مقسمي      

ب بخاطر عدم آگاهي از     رتفاوتي كه بسياري از فلاسفه بخصوص در غ       . تفاوت بسياري وجود دارد   
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زيرا مطلق وجود، وجودي است كه از هر گونه قيدي          .  را بيهوده دانسته اند    آن بحث از مطلق وجود    

ايـن نـوع    . هابفارغ است و به همين خاطر شامل سراسر هستي مي شود، چه مقولات وچه حتي سل               

وجود چون هيچگونه قيدي ندارد از هر گونه محدوديتي نيز بـري اسـت و موجـب مـي شـود تـا                       

بـه مطلـق   شروط م ـاما وجود مطلق، يعني وجودي كـه  . حث كندفيلسوف بتواند دربارة كل وجود ب    

زيرا هر وجود خارجي مقيد به قيدي . يد است به اطلاق فقط مي تواند درذهن باشدقبودن است و م  

مطلق وجـود   . وجود مطلق بخاطر اينكه قيد مطلق را همراه دارد تنها مي تواند درذهن باشد             و  است  

تنها وجودي است كه مطلق اسـت و ايـن وجـود مطلـق و      هر آنچه هست مي باشد و وجود مطلق         

  )١٧. (عائش فقط ذهن انديشنده است

تمايز قرار ندادن بين اين دو نوع وجود موجب شده كه بعضي گمان كنند موضوع مابعد الطبيعه                 

وجود مطلق بوده و چون اين وجود تنها درذهن است و واقعيت خارجي ندارد، نتيجه گرفته اند كه                  

  .  دانش صرفا امري ذهني استموضوع اين

اما براستي اين وجود چيست كه بايد در جستجوي فهم آن باشيم؟ ارسطو سرچشمه هر پرسش                

 آنچه ما را به سوي مقصد هدايت مـي كنـد و معيـار             داند،   مي   )απορια(مابعدالطبيعي را دشواري  

ي را ممكن مـي كنـد       دشواري كه امكان هر پرسش فلسف     . جستجو را نيز در اختيارمان قرار مي دهد       

يعنـي  . زماني رخ مي دهد كه ما درخود توانايي اثبات هر دو طرف متعارض يك برهان را مي يابيم                 

اينجاست كه تلاش ما براي فهـم  . مي توانيم قضاياي دو گانه متعارض را به نحو عقلاني اثبات كنيم   

ند دشواري مربوط بـه آن      با اين وصف آنچه ما را به وجود متوجه مي ك          . حقايق برانگيخته مي شود   

آيا وظيفة يك دانش است كه از علل و تبيين مختلـف اشـياء سـخن    : است و دشواري اين است كه    

  گويد يا وظيفة دانشهاي مختلف است؟ 

پاسخ به اين مسئله دشوار كه آيا دانشي وجود دارد كه از علـل همـه چيـز بحـث كنـد درواقـع                   

زيرا با جستجوي اين پرسش معلوم مي شود كـه اولا           . پرسش ازموضوع و امكان مابعدالطبيعه است     

مابعدالطبيعه بايد از چه چيزي بحث كند و ثانيا مشخص مي گردد كه آيا چنين دانشي ممكن است                  

آنهـم  ، بدين سبب ارسطو امكان اين نوع شناخت را در درون خود اين دانش جستجو مي كند   . يا نه 

ن در مباحث مربوط به زبـان،        لطبيعه وخارج از حيطة آ    به عنوان اولين ومهمترين مسئله دانش مابعدا      

  . معنا يا معرفت شناسي مسئله را پي نمي گيرد

اما بايد ببينـيم كـه كـدامين معنـاي         : گفتيم كه ارسطو موضوع اين دانش را مطلق وجود مي داند          

گـاهي  ي مختلفي بكار مي رود چنانكه       نل است كه واژة موجود به معا      ئاقوجود مراد است زيرا وي      

حتي ما به صفات سلبي هم موجـود مـي          .  چون جوهرند و يا چون عوارض اند       ندچيزهايي موجود 

گردند كه آن موجب مي شـود مـا همـة          با اين همه تمام اين معاني به يك مبدا واحد باز مي           . گوييم
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بنـابراين واقعيـت    . متضاد را باصفت يگانه وجود بخوانيم     واين موجودات مختلف و حتي متعارض       

واژة موجود به گونه هاي بسيار گفته مي شود اما          «: ود كه مشترك بين همة آنهاست، يگانه است       وج

. بكـار نمـي رود   )مـشترك لفظـي  (راجع به يك مفهوم ويك طبيعت معين است و نيز به نحو همنام          

بعضي چيزها از . بدين سان واژة موجود معاني بسياري دارد، اما همه به مبدايي واحد دلالت مي كند

آن جهت موجود ناميده مي شوند كه جواهرند، بعضي ديگـر از آن جهـت كـه تـاثرات جواهرنـد،                     

بعضي ديگر از آن جهت كه راهي به سوي جوهر يا به سوي تباهي و يا فقدان و يا كيفيـات يـا بـه                       

ها يـا يكـي از ايـن        بسوي سازنده يا پديد آورنده يا چيزهاي مربوط به جوهر يا راهي به سوي سـل               

بـه ايـن دليـل اسـت كـه حتـي در مـورد نـاموجود مـي گـوئيم                     . ا سـلب خـود جواهرنـد      چيزها ي 

  )١٠٠٣ الف٣١-١٠٠٣ب١١ما بعد (».هستناموجود

با دقت دراين گفتة ارسطو آشكار مي شود كه همة معاني مختلف وجود به يك معناي واحد باز                  

ي است كه همة است چرا كه جوهر در نظر ارسطو آن وجود      ) وجود نخستين (جوهرمي گردد و آن     

ه بيان خواهد شد او بـراي اينكـه بـه بحـث            کموجودات ديگر به تبع او هستند و در واقع همانطور           

دربارة وجود بپردازد وحقيقت آنرا دريابد تنها راه را بررسي جـوهر مـي دانـد زيـرا جـوهر وجـود                

  . راستين و اوليه است و همة وجودهاي ديگر به تبع آن وجود دارند

د الطبيعه اگر چه معرفت به همه موجودات است از حيث وجودشان، اما ازآنجـا               پس دانش مابع  

كه همة وجودها به وجود نخستين باز مي گردنـد، بنـابراين موضـوع ايـن دانـش وجـود نخـستين                    

  : ياجوهر است

پس درست همچنانكه يك دانش وجود دارد كه به همة تندرستها مي پردازد، بـه همـين گونـه                   «

ي كه داراي مفهوم واحد مـشتركي     يزيرا نه تنها نگرش يا بررسي چيزها      ،  ي ديگر است دربارة چيزها  

 ـ                  . داند كار يك دانش است، بلكه همچنين است نگرش در چيزهايي كه داراي يك طبيعت واحـد ن

پس واضح است كه نگرش درموجودات چونان . زيرا اينها نيز به گونه اي بيانگر يك مفهوم واحدند

ه چيزي تعلق دارد كـه مقـدم و         باما در همة امور دانش به حق        . نش است موجودات هم كار يك دا    

اكنون اگر اين چيز نخست     . اول است وچيزهاي ديگر وابسته به آنند و به سبب آن ناميده مي شوند             

وجـود  وعلتهـاي  اصول و مقدم جوهر است پس كوشش فيلسوف بايد دريافت و شناخت مبادي و      

  ) ١٠٠٣ ب ١١-١٨ بعدما. (باشد) جوهر(نخستين

تقريبـا  «: بنابراين ممكن است در فلسفه ازمعاني و حقايق كاملا مختلف وحتي متضاد سخن رود             

چنانكه بحث از وجود و عـدم،   ) ١٠٠٣ ب   ٣٦ما بعد   (» .همة اضداد در اين دانش اصلي را مي يابند        

حال وجودنـد  دراين روش ممكن است زيرا همة اينها به هر   ... وحدت و كثرت، سلب و ايجاب و        

زيرا اينها نه بدان علـت  . شناختن همة آنها كار يك دانش است«:  موضوع فلسفه اولي است   دو وجو 
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بلكه تنها درصـورتي    . كه در معاني بسيار به كار مي روند شناختنشان وظيفة دانشهاي مختلف است            

 ـ                   مـة د و چـون ه  چنين است كه مفاهيم آنها نه يكي باشند و نه بتوان به يك مفهـوم بازشـان گرداني

 بايد بگوييم كـه همـين امـر دربـارة اضـداد نيـز            ...چيزها به آن چيزباز مي گردند كه نخستين است        

 ٢١-٢٨مـا بعـد     (» . و در هريك از مقولات آنها را بايد به وجود نخستين باز گردانيد             ...صادق است 

  ) ١٠٠٤الف 

واند از همه موجودات بحث بنابراين پاسخ ارسطو به اين مسئله دشوار كه چطور يك دانش مي ت

آري هر دانش بايد :  آن است كه،آيا مگر نبايد هر علم خاصي ازموجودي خاص سخن بگويد     وكند  

 ازهمه موجـودات حـرف مـي    الطبيعهموضوعي مشخص داشته باشد و از آن بحث كند و اگر مابعد         

جود است كه زند اين به معناي بررسي جزئي همة موجودات جزئي نيست بلكه موضوع آن مطلق و 

به بيان ديگر ما بـه دو       . باز مي گردد  ) جوهر يا وجود نخستين   ( واحد   ءي واحد دارد و به مبدا     تحقيق

نحو مي توانيم همة موجودات رابررسي كنيم، يا ازگسترة آنها بپرسيم به اين صورت كه در كل چـه       

 جزئـي آن سـخن      دربارة همة افـراد   وچيزهايي وجود دارد وبعد برويم به سوي مصاديق موجودات          

بگوئيم كه آشكار است هرگز كار يك دانش نيست بلكه هر دانشي مي بايست موجـودي خـاص و               

ولي مي توان به موجودات از جهتي ديگر هم نگريست و           . يا موجود را از جهتي خاص مطالعه كند       

 آنهاست كه در اين صورت متعلق دانش ما همة موجودات است از آن جهت وجود داشتنآن حيث 

پرسش ازوجود ناظر   . بنابراين موضوع مابعدالطبيعه حقيقت وجوداست نه مصاديق آن       . ه موجودند ك

به اين است كه چرا موجودات هستند در حالي امكان داشت نباشـند؟ پرسـش از وجـود سـوال از                     

اكنـون  «:اساسي ترين چيز است و در واقع فلسفه چيزي نيست جزتلاش براي درك حقيقت وجـود            

مـا  . (متعلقات وجود بررسي كنـد    يعني  ش وظيفه دارد كه دربارة اين چيزها        دانك  روشن است كه ي   

درواقع راهي كه ارسطو براي درك وجـود ارائـه مـي دهـد پرسـش از وجـود                   ) ١٠٠٤ الف   ٣٢بعد  

   ».ت، بنابراين پرسش از جوهر موضوع حكمت نخستين استسنخستين يا جوهرا

  )وجود نخستين( مابعدالطبيعه به مثابه دانش بررسي جوهر :ج

در واقع آنچه از ديرباز و اكنون وهميشه جستجو شده و همواره مايـة سرگـشتگي اسـت ايـن                     «

  )۱۹۸۲ب۲مابعد( »است كه موجود چيست؟ واين بدان معناست كه جوهر چيست؟

 به معناي بودن است اما درفرهنگ فلسفي يونان به سه معنـاي             ειναι  مشتق ازفعل  ουσια واژة

  . رفته است بكار)essence(ذات و )substance(جوهر ،)being(وجوداصطلاحي 

ت آنرا به معناي آنچه ثابت است وتغيير نمي كند يعني نهاد وسرشـت              سافلاطون در رساله سوفي   

 ب  ١٥مـا بعـد     (و  ) ٩٨٢ ب   ٢مابعـد (وارسطو نيـز در   . بكار مي برد كه دقيقا هم معناي وجود است        

  . آنرا هم معناي وجود مي داند) ١٠٠٣



  ٢١ر     ين درانديشه اولين آموزگا نخستحکمت  

 

. ي آن اسـت ترجمـه مـي كننـد    نكه در واقع يكـي از معـا  substance  مان انگليسي آنرا بهترجم

Substance      مركب از دو جزءstanc     كه خود ازstare اي ايستاده مـشتق شـده ونيـز    نبه معsub   بـه

 برچيزي دلالت مي كند كه نهاد و اساس ثابـت واسـتوار امـر گـذران ومتغيـر               ومعناي زير مي باشد   

ترجمان اوليه عرب از ميان معاني گوناگون آن مفهوم جوهر و ذات را بيشتر مـد نظـر                  م) ١٨. (است

  )١٩.(ترجمه كرده اند» ئما الشي«ويا » ئما هو الشي« آنرا به تداشته و به همين مناسب

اگر چه بعدها واژة جوهر كه خود معرب لفظ پهلوي گـوهر بـه معنـاي سرشـت اسـت بيـشتر                      

  .معمول شد

در آثـار    σοϕιαمعمولا بطور خلاصه و به صـورت        که   πρωτη  σοϕιαدکهدارپوليتيس اصرار   

ــستين  ــود نخ ــه وج ــد ب ــي رود باي ــار م ــطو بك ــه  ) first being(ارس ــة آن ب ــود وترجم ــه ش ترجم

  )٢٠. ( كه معمول است، نادرست مي باشد)essence( و ذات)substance(جوهر

 مطرح مـي كنـد و مـي خواهـد           دليل او آن است كه ارسطو درمابعد الطبيعه پرسش از وجود را           

حقيقت آنرا دريابد اما دراينجا دشواريي بوجود مي آيد مبني بر اينكه چطور ممكن است يك دانش               

اين پرسش به اين مسئله منتهي مي شود كـه          ) ٩٩٧ الف   ١٥-٢٥ما بعد   (به همة موجودات بپردازد؟     

ز آنچه روشنتر است بهـره  چطور مي توان وجود را بررسي كرد؟ ما براي روشن ساختن هر چيزي ا      

. مي گيريم اما در مورد وجود اين امر ممكن نيست زيرا نه تنها وجود ازهمه چيز آشـكار تـر اسـت      

بلكه واقعيت آن است كه اساسا غير از وجود چيزي نيست، هر آنچه هست موجود اسـت وغيـر از                 

ش ما ناظر به نفـس      از طرفي رجوع به موجودات هم بي فايده است زيرا پرس          . آن عدم و هيچ است    

  . ماييم و هستي. بنابراين هيچ چيزي نيست جز وجود. وجود است نه مربوط به موجودات

  با اين وصف چه بايد كرد؟ 

  . در اينجاست كه ارسطو با طرح وجود نخستين راهي به درون سرزمين وجود پيدا مي كند

ر خـود و بـودن وابـسته و در          بودن به نحو مستقل و د     : او بين دو نوع بودن تمايز قائل مي شود        

وجود راستين وجود نوع اول است كه حقيقت وجود است اما وجود نوع دوم تنها تـابع و                  . ديگري

بنابراين وجود واقعي و راسـتين وجـود مـستقل اسـت و هرنـوع      . وابسته اي است به وجود حقيقي   

ش مـا در هـستي      با اين وصـف پرس ـ    . وجود ديگري تنها با ارتباط با آن هست كه موجود مي شود           

 ـاقشناسي اين مي شود كه وجود اوليه چيست؟ و اين پرسشي است كه ارسـطو                 ل اسـت هميـشه     ئ

در واقـع تبيينهـاي     . مطرح بوده، هست و خواهد بود و هر كس تلاش مي كند بـه آن پاسـخ بدهـد                  

ارائه مي دادند، تلاشـي بـود بـراي كـشف مـصداق وجـود               ءمتفاوتي كه پيش سقراطيان دربارة مبدا     

،آناكسيمنس هـوا، هراكليتـوس     تعينس وجود نخستين را آب، آناكسيماندروس امر بي         لتا. تيننخس

  . افلاطون مثل وبالاخره ارسطو جوهر مي دانستوكثرات متغير، پارمنديس وجود واحد ثابت 
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اول وجـود نخـستين ودوم مـصداق    : پس بنا به نظر پوليتيس بايد بين دو امر تمايز قائـل شـويم         

يـك امـر مـشتركند و آن ايـن اسـت كـه درجـستجوي وجـود         رفيلسوفان همگي د . وجود نخستين 

  .  در اينكه اين وجود نخستين چيست تقريبا همگي با هم اختلاف دارندامانخستين اند

 به نخستين و غيـر نخـستين   داما به رغم نظرپوليتيس بعضي از شارحان ارسطو دليل تقسيم وجو      

ي پيشتر در رسـالة مقـولات موجـودات را بـه مـستقل و              را توسط ارسطو بخاطر آن مي دانند كه و        

وابسته تقسيم بندي كرده بود و لذا بعدا درمابعد الطبيعه با نگرش به آن تقسيم وجود را به نخستين                   

همانگونـه كـه پـوليتيس اشـاره كـرده اسـت ارسـطو در كتـاب چهـارم                   ولـي   . وغير آن تقسيم كرد   

معـاني مختلـف آن   ونحوي آزاد به تامل در حقيقت وجود مابعدالطبيعه فارغ ازنگاه به مقولات و به      

پرداخته و سپس دركتاب هفتم به اين پرسش مي پردازد كه وجود نخستين چيست و آنگـاه جـوهر         

را به عنوان وجود نخستين مطرح مي كند، بنابراين تقسيم بندي وجود به اوليه وثانويه بر پرسش از                  

  . چيستي و مصداق اين وجود مقدم است

جوهر تبيين نهايي وجـود     «ت كه پاسخ ارسطو به چيستي وجود نخستين جوهر است زيرا            گذش

از آنجا «بنابراين چون موضوع مابعدالطبيعه كل وجود است و) ١٠٤١ ب ٢٧ما بعد  (» .همه چيزاست 

چيستي جـوهر يكـي     ازكه وي پرسش از چيستي وجود را كه مسئلة هستي شناسي است با پرسش               

معلوم مي شود كه از ديدگاه او وجود هر چنـد معـاني گونـاگوني               ) ١٠٢٨ ب   ٢-٤ما بعد   (مي داند   

به اين ترتيب هستي شناسي از ديدگاه ارسـطو معـادل           ... دارد، جوهر اساسي ترين مدلول آن است        

  )٢١(».جوهر شناسي شد

مفهوم جوهر هر چند هم كه از لحاظ ديگر ثمر بخش باشد بـراي  «: بعضي انديشمندان قائلند كه  

اما در نظر ارسـطو اگـر جـوهر را كـه وجـود              ) ٢٢(».ش بنيادي هستي شناسي بي اهميت است      پرس

بنـابراين پرسـش از     «. نخستين است كنار بگذاريم تنها راه براي بررسي وجود را كنار گذاشـته ايـم              

هـستي را يکـسره   جوهر پرسش بي معنايي نيست، واگر از آن بگـذريم بـه واقـع پـژوهش دربـارة            

جوهر شناسي در صـدد اسـت       دانش  . وراه هرگونه دانش فلسفي وعلمي را بسته ايم        کنارگذاشته ايم 

  )٢٣(».چيزهاي واقعي در كل قلمرو واقعيت رابشناسد، بنابراين بايد پژوهش كنيم كه جوهر چيست

ي كـه ارسـطو از آن   ياگر چه بحث دربارة جوهر هرگز درحد اين مقال نيست اما بيان تعريف كل     

      . ضروري استر مسئلهمي دهد براي درك بهت

نخستين موجود كه نه فلان موجود است بلكه به نحو مطلق است بايد جوهر              « : ارسطو مي گويد  

جـوهر بـه   «اما اين جوهر را در كجا بايد جست؟ پاسخ آن است كـه  ) ١٠٢٨ الف  ٢٨مابعد  (» .باشد

  ) ١٠٢٨ ب ٩ما بعد (» .آشكارترين نحو در اجسام وجود دارد



  ٢٣ر     ين درانديشه اولين آموزگا نخستحکمت  

 

جود نخستين است و وجود نخستين آن وجودي است كه مستقل بوده و در              گذشت كه جوهر و   

از اين بيان روشن مي شود كه اولين شـرط جوهربـودن، مـستقل بـودن و درچيـزي                   . چيزي نيست 

هم بـر  واز همين جمله روشن مي شود كه جوهر همچنين به چيزي تعلـق نمـي گيـرد         . بودن است ن

بنابراين نمي توان آنرابـه مثابـه وصـفي         . ستگي است نمي شود زيرا اين خود نوعي واب      حمل  چيزي  

 آنگونه  –بنابراين وجود نخستين آن چيزي است كه نه درچيز ديگر است            . براي چيز ديگر قرار داد    

آنگونه كـه انـسان كلـي برافـراد آن           -و نه بر چيزي گفته مي شود       - هست ئكه مثلا سفيدي در شي    

  ... حمل مي گردد

ته شود و در چيزي است مثل دانش كه در نفـس اسـت و بـر چيـزي      بنابراين آنچه بر چيزي گف    

مثلا فيزيك گفته مي شود و نيز آنچه بر چيزي گفته نمي شود اما در چيزي است مثل اين سـفيدي                     

در چيزي نيست مثـل  ولي اما آنچه برچيزي گفته مي شود.  خاص، جوهر نيستندئخاص در اين شي  

درجـة دوم يـا     جوهرن شرط جوهر يعني در چيـزي نبـودن          بدليل دارا بودن مهمتري   که   ،انسان كلي 

اما جوهر راستين آن چيزي است كه نه در چيزي است و نه چيزي گفتـه                . ثانويه به حساب مي آيد    

جـوهر بـه آشـكارترين نحـو        «با اين وصف معلوم مي شـود كـه          . مي شود مانند افراد جزئي انسان     

به بعد ارسطو به بحـث دربـارة حقيقـت جـوهر        ازاينجا  ) ١٠٢٨ ب   ٩ما بعد   (» دراجسام وجود دارد  

  . ض مي پردازد كه تمام ما بعد الطبيعه را شامل مي شودااوليه وثانويه واعر

بنابرآنچه گذشت آشكار شد كه ارسطو دردانش حكمت نخستين در صـدد فهـم حقيقـت همـة                  

وراستين  است و وجود واقعي      دموجودات از آن حيث كه هستند مي باشد كه در واقع بررسي وجو            

 آن  وجود مستقل و نخستين يا جوهر است كه       که بقية انواع وجود به تبع آن وجودخوانده مي شوند         

  .  همان علت نخستين اشياء استهم درواقع

  مسئله موضوع واحد  .۴

مابعدالطبيعه بـه مثابـه دانـش تبيـين علـل و اصـول       : ارسطو سه تعريف از مابعدالطبيعه ارائه داد   

موجود چونان موجود و ما بعد الطبيعـه بـه مثابـه            بررسي  الطبيعه به مثابه دانش     مابعد،نخستين اشياء 

درمواضعي از مابعدالطبيعه كـه     مشکلات  بيانهاي به ظاهر مغاير او و نيز بعضي         .جوهردانش بررسي   

بدان خواهيم پرداخت كه ظاهرا موضوعهاي ديگري را براي اين دانش مطرح مي كند موجب شـده            

 برند او خود تصور روشني ازاين دانش نداشت و يا در زندگيش در اين بـاره             است كه بعضي گمان   

بسياري نيز در فهم آنچه او موضوع اين دانش مي دانست مرتكـب اشـتباه             . دچار تحول اساسي شد   

ل نبود ئشدند و موضوعهايي را براي مابعدالطبيعه ارسطو ذكر كردند كه او نه تنها به چنين اموري قا        

به همين جهت ذكـر و بررسـي بعـضي از           . شيد تا چنين بدفهمي هايي صورت نگيرد      بلكه بسيار كو  

دركتاب ششم ما بعـد     وي  . ارسطو ضروري است   درنظر    فلسفه  موضوع بزرگترين انحرافات در فهم   
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ما (» .اما دانش نخستين به چيزهاي جدا ازماده و چيزهاي نا متحرك مي پردازد            «: الطبيعه مي نويسد  

  ) ١٠٢٦ الف ١٧بعد 

 ١٥ و نيز كتاب دربارة نفس       ١٠٦٤ الف   ٢٩ و   ١٠٦٤ ب   ١٣ما بعد   (اين عبارت وموارد مشابه آن      

موجب شده كه بسياري از شارحان ارسطو و فيلسوفان طول تاريخ درمورد موضوع مابعد              ) ٤٠٣ب  

چنـين  وشاني  الطبيعه دچار بدفهمي شوند بدون اينكه دقت كنند ارسطو در چه زمينه و چه ساحت                

  . فته استسخني گ

 مي گويد فلسفه جنس است و فلسفه اولي كه همان علم الهي است    افروديسيبراي مثال اسكندر  

 Joseph(اونـز ) ٢٤.(يكي از انواع آن مي باشد كـه موضـوعش جـواهر نـامتحرك نخـستين اسـت      

Owens( هرمفـارق  موجود در نهايت بـا جو ونيز مي نويسد كه در تفكر فلسفي يونان موجود بما ه 

 موجود تنها شامل عالم مفارقات      وموجود بما ه  «: همچنين ژيلسن قائل است   ) ٢٥.(نگاشته شد يكي ا 

يعني محرك اول و محركهاي نامتحرك دوم مي شود و جواهر محسوس خارج از حيطة موجود بما     

  )٢٦(». موجود قرارمي گيرندوه

مـا بعدالطبيعـه   واقعيت آن است كه ارسطو دركتاب ششم وموارد ديگر نمي گويد كه موضوع           اما

ارق و مادي در دايرة موضـوع ايـن       فمنحصرا موجودات مفارق است به اين معنا كه موجودات غيرم         

 ـ  ي ددانش قرار نمي گيرد بلكه بحث ارسطو در آنجا اين است كه دانشهاي نظري وعملي را طبقه بن

از آنجا كـه    «: او ابتدا پس از بحث از موضوع دانش طبيعي و رياضي به اين نتيجه مي رسد كه                . كند

زيرا پژوهش آن دربارة گونه اي جوهر اسـت         (دانش طبيعي نيز اتفاقا به جنسي از موجود مي پرازد           

آشكار است كه دانشي است نظري نـه عملـي          ) كه مبدا حركت و سكون درخودش يافت مي شود،        

وجـود كـه    اما نظر در آن گونه م     . پس دانش طبيعي گونه اي از دانش نظري خواهد بود         ... وسازنده  

برخي از دانشهاي رياضـي نيـز       «:  دربارة دانش رياضي مي نويسد     سو سپ » .مي تواند به حركت آيد    

به چيزهاي نامتحرك مي پردازد اما چيزهاي نامتحركي كه احتمالا جداي از مـاده نيـستند بلكـه در                   

  ) ١٠٢٥ ب ١٩-٢٨ و ١٠٢٦ الف ١٥ما بعد (» .ماده اند

 دانـش طبيعـي و نيـز شـناخت امـور      ک موضـوع ت امـورمتحر تا اينجا معلوم مي شود كه شناخ     

اما امور نامتحرك وغيرمادي چه؟ بشر هرگـز نمـي          . نامتحرك همراه ماده محور دانش رياضي است      

آن . ت اينها كناره جويد، بنابراين دانشي بايد بررسـي ايـن مـسائل را برعهـده بگيـرد                 ختواند از شنا  

وجود دارد كه ابدي، نامتحرك و جداي ازماده است، اگر چيزي «دانش كدام است؟ آشكار است كه       

 از ميـان دانـشهاي      ولي)١٠٢٦ الف   ١٠ما بعد   (» .روشن است كه شناخت آن كار دانش نظري است        

زيرا فيزيـك بـا     (اما مطمئنا كار دانش طبيعي نيست       «نظري كداميك مي تواند اينكار را انجام دهد؟         

زيرا به اموري كـه همـراه       (انش رياضيات نيز نيست     ، كار د  )چيزهاي طبيعي متحرك سر و كار دارد      
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با اين حساب چه بايد كرد؟ پاسخ ارسطو آن است          » )١٠٢٦ الف   ١٢ما بعد   ). (ماده است مي پردازد   

كه تنها يك دانش صلاحيت پرداختن به اين امور مفارق و نامتحرك را دارد و آن حكمت نخـستين           

بحـث مـي كنـد      . .. و نامادي، متحـرك و نـامتحرك و         مادي ،زيرا اولا اين دانش از همة امور      . است

اما دانش نخستين به چيزهاي جدا ازماده و چيزهـاي نـامتحرك   «: زيراموضوع آن مطلق وجود است 

 الـف   ٣١مـا بعـد     (»  موجود اسـت   چونانمي پردازد زيرا وظيفة آن بررسي و نگرش دربارة موجود           

ارق و ف ـاز آنجـا كـه امـور الهـي و م    وويـد و ثانيا ما بعدالطبيعه ازعلل نخستين سـخن مـي گ      )١٠٢٦

بنـابراين در ايـن قـسمت مابعدالطبيعـه         .  علل نخستين اند دراين دانش مورد نظرنـد        ءنامتحرك جز 

ارسطو درصدد ارائه موضوع كلي و شامل اين دانـش نيـست و نمـي خواهـد بگويـد كـه موضـوع         

باشـد ايـن امـور دردانـشي        بلكه مقصود او اين است كه اگـر قـرار             ارق است،   فحكمت تنها امور م   

  . بررسي شود بي شك شايسته ترين علم حكمت است

عجيب است كه بسياري گمان كرده اند در نظر ارسطو موضوع مابعدالطبيعه منحصرا امور مفارق  

است، چنانكه گويي نه تنها شان كـلام وي را درايـن قـسمت درك نكـرده انـد بلكـه حتـي سـاير                         

زيرا اگر قرار باشد در      وبه طورکلي فراموش کرده اند     وجه قرار نداده  بخشهاي مابعدالطبيعه را مورد ت    

و امور مادي و متحرك ومعقولات و امور غير مادي و  محسوسات چهار چوب فلسفه ارسطو ازميان

نامتحرك يكي را منحصرا به عنوان موضوع دانش حكمت نخستين انتخاب كنيم اشياء مادي شايسته 

جـوهر بـه   «ستين بحث مـي كنـد و جـوهر وجـود نخـستين اسـت و                تراند زيرا فلسفه ازوجود نخ    

ايـن  «و اساسا شرط اصلي جوهر بودن       )١٠٢٨ ب   ٩ما بعد   (» آشكارترين نحو در اجسام وجود دارد     

  . بودن است» خاص

اين فهم نادرست از مابعدالطبيعه علاوه بر تفكر قرون وسطا و بخصوص فلسفه جديد غرب در                

استعمال واژة الهيات بجاي فلسفة اولي اگر نشانگر تلقي نادرسـت از            . ادفلسفه اسلامي نيز اتفاق افت    

موضوع اين دانش نباشد لااقل موجبات چنين فهم غلطي را فراهم كرد و حتي تلاش بعـدي بـراي                   

الاخص نيز نتوانست اين معضل را بالمعني  و الهيات  الاعمتمايز قراردادن بين دانش الهيات بالمعني

شان ابـن سـينا     ردص در اينجا مطرح است اين است كه حكماي مسلمان و در             پرسشي كه . حل كند 

اين حقيقت را بخوبي فهميده وبيان كردند كه موضوع فلسفه هرگز صرفا مسائل الهي نيـست بلكـه                  

ابن سينا كاملا متوجه بد فهمي هاي رايج از موضوع ما بعدالطبيعه بوده و بـه      . مطلق وجود مي باشد   

ازمقالـه  اول  الهيات شفا پيش از آنكه بگويد موضوع فلسفه چيست در فـصل       همين خاطر درابتداي  

چه چيز نيست و به خوبي توضيح مي دهد كـه  فلسفه  كند كه موضوع      اول به طور مفصل بحث مي     

چرا خداوند موضوع اين دانش نبوده بلكه از مسائل آن است اما با اين حال اين دانش را الهيات مي 

ت كه عنوان ما قبل الطبيعه مناسبتر ازمابعدالطبيعه اسـت زيـرا موضـوع ايـن                خواند و حتي قائل اس    
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پس ازاو نيز متفكـران     . ارق و الهي است كه از لحاظ رتبه پيش ازعالم ماده قرار دارند            فدانش امور م  

لمان اين دانش را الهيات خواندند، منتها چون موضوعش كل وجود بـود قيـد اعـم را نيزبـه آن                     سم

بـالمعني   درمقابل قسمتي كه فقط از خداوند و صفاتش سخن مي گفـت را الهيـات                 اضافه كردند و  

  . ناميدندالاخص 

 بربحث خداشناسي كاملا قابل قبول و واضح است اما عنوان بالمعني الاخص الهيات ةيوجه تسم

الهيات براي مباحث فلسفه اولي چه توجيهي دارد زيرا موضوع آن كـه فقـط خـدا و امـور مفـارق                      

  !؟استوجودلكه مطلق نيست ب

 الاخص  بالمعني الهيات   ةيمتفكر شهيد استاد مرتضي مطهري در اين باره مي گويد كه وجه تسم            

. الاعم مي گويند مورد سـوال اسـت       بالمعني  كاملا واضح است اما اينكه چرا فلسفه اولي را الهيات           

 است گفته شود ايـن      ممكن«: وي سپس چندين قول را درتوجيه اين عنوان ذكر مي كند؛ اول اينكه            

صرفا  -در مقابل حكمت طبيعي و رياضي      -كه همة فلسفة اولي را حكمت الهي يا الهيات مي نامند          

 است يعني از آن نظر كه بخشي از مباحـث ايـن علـم دربـارة خـدا،       ءاز باب تسميه كل به اسم جز      

اند اين نظر را نمي  اما خود حكماي اسلامي كه اين اصطلاح را قرارداده        .صفات و افعال الهي است    

 از مابعدالطبيعه باعث شده كـه       الطبيعهكه غلط تاريخي مشهور فهم ماوراء     است  نظردوم اين   . پذيرند

بعضي گمان كنند موضوع اين دانش امور الهي و مجرد است كه در اين صورت فلسفه اولي كـه دو         

به اين نام خوانده شده ي الاعم؛ بخش اولش به درستي عني الاخص و بالممعنالهيات بال: بخش است

زيرا از مسائل الهي در آن سخن گفته مي شود اما بخش دوم آن به غلط و بـر اسـاس يـك اشـتباه                         

كر اين غلط تاريخي شـود قـول سـومي    منوي بدون اينكه » .تاريخي به اين عنوان ناميده شده است   

ه حسب ذهن مادي يا هم به حسب خارج و هم ب: ذكر مي كند مبني براين كه موجودات سه قسمند       

اند و يا از نظر خارج مادي ولي ازنظر ذهن مادي نيستند و يا هم از جهت خـارج و هـم از جهـت                  

 قسم اول به ترتيب دانش طبيعي و رياضي را شكل مي دهنـد و دانـشي                 ود. ذهن بي نياز ازماده اند    

ناميـده شـدن فلـسفه    از نظر اين فلاسفه الهي  «.است الهيات ناميده مي شود   كه غير مشروط به ماده    

برطبق خـدا اولي معنا و اصطلاح خاصي است غير از معنا و اصطلاحي كه مباحث خاص مربوط به                 

بـدين  لفظ الهيات در اين مورد بـه اشـتراك لفظـي اطـلاق مـي شـود و        .آن، الهيات ناميده مي شوند    

يك لفظ بـه    بديهي است كه اطلاق     . مي گويند الهيات به معناي اعم و الهيات به معناي احض          خاطر

اطلاق لفظ الهيات به مباحث     .دو معنا كه يكي از ديگري اعم باشد جز به اشتراك لفظي نخواهد بود             

مباحث اين فن همه مربـوط بـه خـدا و صـفات خـدا و      :  وجه روشني دارد   بالمعني الاخص الهيات  

ماده اسـت، امـا   از» بشرط لا«عقول و بالاخره امور مجرد از ماده يعني امور مبرا و منزه وبه اصطلاح      

به مباحث فلسفة اولي به اعتبار ديگري است و آن ايـن اسـت كـه ايـن امـور غيـر                  » الهيات«اطلاق  
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 بحث  )همجرد(احيانا اگر گفته شود كه فلسفة اولي دربارة امور        . ازماده است » لابشرط«مشروط يعني   

 بـه غيـر مـادي       وطنه امـور مـشر    مي كند باز همين معنا مورد نظر است يعني امور مشروط به ماده              

نبايـد مـا را بـه اشـتباه     » مجـرد «و هـم در كلمـة       » الهـي «وجـود ايـن دو اصـطلاح دركلمـة          . بودن

اما استعمال اين اصطلاح براي دانش فلسفه اولي بسياري را به اشتباه انداختـه و مـي               ) ٢٧(».بياندازد

 ـ     ويکي ازبزرگترين موانع عدم فهم صحيح موضوع مابعدالطبيعـه        اندازد ه انکاراصـل آن    اسـت کـه ب

  .منتهي مي شود

ا بعدالطبيعه را دانش امور مفارق و مباري درباره موضوع فلسفه در نظر ارسطو بايد گفت اگر او          

 ـ آنها خداوند مي داند يا به جهت آن است كه چون اين امور نـامتحرك و       ردرصد ا مـادي اسـت و   ن

ي كـه شايـسته بررسـي ايـن         دانش طبيعي و رياضي نمي توانند از آن بحث كنند؛ پـس تنهـا دانـش               

 از مطلق وجود و علل اولي سـخن مـي   دانشزيرا اين  . موضوعات است حكمت نخستين مي باشد     

جهت ديگر آن است كه چون اين دانش از مطلق وجود بحث مي كند و چون امور مفـارق و   . گويد

 ـ         رالهي ب  تنهـا  «: ه زيـرا  ترين موجوداتند مابعدالطبيعه باعنوان اشرف موضوعاتش دانش الهي نام گرفت

اوسـت  . جوهر حقيقي نخستين ومطلقا موجود خداوند است و خداونـد در بـالاترين مرتبـه اسـت                

مفهوم خدا موضـوع، هـدف و   .  موجود واقعي كه مابعدالطبيعه در جستجوي آن است        وموجود بماه 

  ) ٢٨(».مابعدالطبيعه براي ارسطو الهيات است)وبه اين معنا(انگيزه همه ما بعدالطبيعه ارسطوست 

مطلق وجود واگـر از امـور    : با اين حال ارسطو موضوع مابعدالطبيعه را تنها يك چيز مي دانست           

  . مفارق و خداوند هم در اين علم بحث مي شود از اين جهت است

 ارسـطو را حـل كننـد    ربعضي ديگر از محققين چون نتوانستند اختلاف و تعارض ظاهري گفتـا           

رنـر  و. ربـوط بـه دومرحلـة مختلـف از زنـدگي فكـري اوسـت              قائل شده اند كه اين دو گـانگي م        

كـه ارسـطو در دوران آكـادمي تحـت تـاثير      اسـت   محقق شهير آلماني قائـل  )Werner Jeger(يگر

افلاطون موضوع فلسفه را امور مفارق و نامتحرك مي دانست اما پس از جدايي از آكادمي و تحـت         

امـا از گفتـه هـاي    ) ٢٩.(طلق موجود قـرار داد تاثيرگرايش به پژوهشهاي تجربي موضوع فلسفه را م   

  ) ٣٠.( استيپيشين كاملا روشن مي شود كه اين ادعاي نادرست

مابعدالطبيعـه بـه مثابـه دانـش        :  دربارة مابعدالطبيعـه دارد    ي گوناگون هايخلاصه آنكه ارسطو بيان   

بعدالطبيعـه بـه    ما   موجود و  و به مثابه دانش بررسي موجود بماه      ، مابعدالطبيعه اصول و علل نخستين   

اين تعاريف به ظاهرمتفاوت به يک تعريف واحد منتهي مي شود بدين            و  .  دانش تحليل جوهر   مثابه

كه شناخت علل نخستين در واقع شـناخت وجـود نخـستين اسـت و معرفـت بـه وجـود                     صورت  

جوهر وجود واقعي ونخستين است و وجود نخـستين  زيرانخستين همان دانش بررسي جوهر است       

بنابراين موضوع مابعدالطبيعه يك چيز بيشتر نيست و آن بررسي حقيقت        .  نخستين است  علتهمان  
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 جستجوي وجود حقيقي و نخـستين اسـت و پـژوهش وجـود              وجوداست و بررسي حقيقت     وجود

ي و آغازين همه موجودات است زيرا وجود آغـاز، انتهـا و حقيقـت همـه         يراستين، تحقيق علل نها   

  : چيزاست

يرباز و هم اكنون و هميشه جستجو شده، مي شود وخواهد شـد و مايـة سـر                  درواقع آنچه از د   «

 ب ٢مـا بعـد   (گشتگي است اين است كه موجود چيست؟ و اين بدان معناست كه جوهر چيست؟        

  )٣١(»).٩٨٣ الف ٢٨مابعد (و جوهر علت نخستين است ) ١٠٢٨

  حقيقت تفكر فلسفي  .۵

 او  بگوينـد  نه آسماني و با اين بيان مي خواهند        بعضي برآنند كه فلسفة ارسطو كاملا زميني است       

در همين جهان مادي ماند و نتوانست رسالت واقعي فيلسوف مبني بر گذر از جهان طبيعي به عـالم    

درنظر اينان وظيفة فيلسوف هجرت به آن سوي كائنات و جهـاني دور از              . ماوراء را به انجام رساند    

د زيرا در عالم محسوسات بوي توان نظاره گر حقيقت دسترس آدميان است و تنها در آنجاست كه م

محـدود شـود نيـز از       به ماوراءالطبيعـه    اين ايده كه ما بعدالطبيعه      . نمي توان به حقيقتي دست يافت     

  . ناشي مي شودامرهمين 

واقعيت آن است كه اين ادعا از جهتي در مـورد ارسـطو صـادق اسـت زيـرا او فقـط از مـسير                         

ست و درنگاهش موضوع فلسفه و كار فلـسفي رفـتن بـه مرحلـه اي                محسوسات حقيقت را مي ج    

 جهان اطراف ما آنقدر حيرت آور است كـه خاسـتگاه هـر              درنظراو. فراتر از امكانات بشري نيست    

وانگهـي  . نياز به عـالمي غيـر از ايـن جهـان نـداريم            فکري  تلاش فلسفي مي باشد و براي كنكاش        

ان درك آن برايمان مقدور باشد و اين امكان در محـدودة  حقيقت را بايد در جايي پي گيريم كه امك 

ادراكات و تجارب در همين جهان محسوس كاملا فراهم است و از همة اينها گذشته درك هر امـر                   

اين اول غير محسوسي براي ما فقط از طريق امور محسوس ممكن است و همانگونه كه در قسمت             

  . ه و از آن مي گذرد شروع شدسمقاله بيان شد حكمت به ناچار با ح

آنهم به معناي    -همين امر موجب گشته تا بعضي قائل شوند كه ارسطو فقط در محدودة طبيعت             

اينكـه وي   . است به كار فلسفي مي پرداخته و به اصطلاح صرفا فيلسوف طبيعت بوده            -مادي كلمه 

 به نظر . شكي نيستهبه تاملات فلسفي در امور طبيعي آنهم به معناي امور مادي و متغير مي پرداخت

 از اشياء جزئـي ارائـه مـي دهـد امـا      ي مادي اشياء مي پرازد و تبيين  ءاو دانشمند طبيعي فقط به اجزا     

فيلسوف طبيعت در پي دركي كلي و جهانشمول از كل عالم طبيعت و علل اساسي و ارتباط اجـزاء                   

نشمند دانش طبيعـي مثـل   در واقع دا  . آن است و به همين جهت به ماده و نيز به صورت مي پردازد             

ساير دانشمندان دانشهاي جزئي ديگر به تحليل اشياء مادي مشغول است اما فيلسوف طبيعت چون               

اما فيلسوف  .  در تلاش است تا دركي فلسفي ازكل طبيعت بدست آورد          استيك فيلسوف كلي نگر   
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چنين كسي نيـست  واقعي كه ارسطو آنقدر ارج برايش قائل است و او را از همگان برتر مي شمارد                 

كنـد و بـه كلـي        همة موجودات از آن حيث كه موجودند تامـل مـي          دربارة  بلكه شخصي است كه     

ترين، حقيقي ترين، ضروري ترين و متعالي ترين معرفت ممكن دست مـي يابـد وچنانكـه اشـاره                    

 خواهد شد اين شخص ازهمگان به خداوند نزديكتراست زيرا بيش از ديگـران بـه او شـبيه اسـت                    

اما آن حقيقت كه فلسفه وفيلسوف را تا        . در فلسفه حقيقتي است كه فيلسوف را الهي مي كند         چون  

پـيش از هـر     .براي بررسي اين مسئله ذکرچندنکتـه ضـروري اسـت         اين درجه بالا مي برد چيست؟       

 از آن فـي پاسخ به پرسش از حقيقت فلسفه تنها با ارائه موضوعي و تبيـين تعري    : چيزبايد دانست که  

ست و تنها با تفلسف است كه مي توان دريافت براستي فلـسفه چيـست؟ ارسـطو گرچـه                   ممكن ني 

فلسفه را دانشي در كنار ديگر دانشهاي نظري قرار مي دهد اما هرگز آنها رادر يك مرتبه نمي دانـد                    

صرفا يك دانـش نيـست بلكـه        چون  را حكمت نخستين معرفتي بكلي ممتاز از ديگر دانشهاست          زي

فلسفه با تامل در زندگي آغاز مي گردد و آنچه . راستين زندگي  است، آنهم شيوةشيوه اي از زندگي

  . زندگي راستين استنيزادامة تفكر فلسفي را ممكن مي كند زندگي عقلاني است و غايت آن 

كساني كه به دنياي ارسطويي وارد نشده اند وتنها از دورسيماي تفكر اورا مي نگرند گمـان مـي        

ي روبرويند كه به گونه اي بي روح مي خواهد تصويري صوري و در عـين حـال      كنند كه با فيلسوف   

  .او چيز ديگري را نشان مي دهدجهان يكپارچه وغير قابل تغيير ازهستي ارائه دهد اما ورود به 

ارسطو فيلسوفي متعصب نيست كه تمام تلاشش ارائة نظام فلسفي غيـر قابـل تغييـر و جاودانـه           

 ،تين است كه خود را تنها كسي مي داند كه در راه تفكـر قـدم گذاشـته       باشد بلكه جستجوگري راس   

او در ايـن راه فقـط در پـي          . راهي كه بي پايان است وهردم امكان تغييـر مـسير در آن وجـود دارد               

كساني كه ناكسان حتـي  «: حقيقت است و براي حقيقت حتي در مقابل عزيزترين كسانش مي ايستد  

دشواري اين تحقيق «:ارسطو به هنگام نقدنظرية مثل افلاطون ميگويد      ».شايستگي ستودن او را ندارند    

اما بهتر و ضـروري مـي نمايـد كـه بـراي             . ت كه عزيزان ما نظرية مثل را ابداع كرده اند         ساز آن رو  

بـه   پاسداري از حقيقت هم علي الاصول و هم از آن جهت كه فيلسوفيم، حتي آنچـه را كـه متعلـق    

 زيرا هنگامي كه هم شخص نزد ما عزيزاست و هم حقيقـت، شايـسته               .خودماست از ريشه بر كنيم    

مـارتين هيـدگر    ) ١٠٩٦ الـف    ١٢-١٧اخـلاق نيكوماخوسـي،     (» .است كه حقيقت را مقدم بشماريم     

 فلـسفه را از     قائـل بودارسـطو   او. فلسفه را به شيوة زيستن تبديل كرد      اول بار د كه   وارسطو را مي ست   

ي كه از دل همين زندگي برآمده بـود ادامـه داد و در              يا پرسشها همين زندگي عملي روزانه آغاز و ب      

او براي اول بار فلسفه و زندگي عملي را يكي كـرد و             .  جستجويش نمود  عملو   بودن   همين جهان 

در نگـاه ارسـطو     . با اينكار موجب شد تا فلسفه به نحومستقيم به هستي بينديشد و آنرا تجربه كنـد               

  . ي است در تامل اي و زندگيپژوهش فلسفي تاملي است درزندگ
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در نظـر   . اما اينكه چگونه ارسطو فلسفه را زندگي مي داند باز مي گردد به نگرش او بـه انـسان                  

وي اگر چه آدمي يك حقيقت يكپارچـه اسـت و تمـايز مطلـق و كـاملا مفـارق بـين روح و بـدن                    

 امـا نفـس داراي      )٤١٣ الـف    ٤دربارة نفـس    (» نفس از بدن جدائي ناپذيراست    «نادرست است زيرا    

 »مـن « قائل است كه بعضي از آنها به         فس ن ءاو دربارة اجزا  . مراتبي است كه يكي دون ديگري است      

 متكثر وقوا و انفعـالات و قابليتهـاي بـسيار    ءبه عبارت ديگر اگر چه نفس ما از اجزا        . نزديكتر است 

 اجزا مراتب ايـن خـود      است و ديگر   خود واقعي متنوعي تشكيل شده اما در اين ميان يكي در واقع           

هر آدمي در درون خود اين حقيقت را مي يابد كه يك خود راستين دارد كه هر چـه بـه آن               . هستند

نزديكتر شود به خودش نزديكتر شده وبه رشـد و شـكوفايي و درعـين حـال آرامـش واقعـي مـي                

وسـت و   اعقـل  كه حقيقت وجودي هر آدمي را مي سازد    من واقعي ارسطو قائل است كه اين      ،رسد

 كه در واقع بايد هماهنگ با خود راستين يعني          ندهستاين حقيقت    نفس مراتبي از     يتمام ديگر اجزا  

ما نبايد از كساني پيروي كنيم كه به ما اندرز مي دهند كه چون انـسانيم بايـد بـه فكـر     «: دنعقل باش 

د تا جايي كه در توان      چيزهاي انساني باشيم وچون فاني هستيم، دربارة امورفاني بينديشيم؛ بلكه باي          

كـه   و نهايت كوشش را به كـار بـريم تـا مطـابق بهتـرين چيـزي      . داريم خويشتن را جاودان سازيم 

درماست زندگي كنيم؛ چيزي كه هر چند از حيث مقدار كوچك باشـد، از جهـت نيـرو و ارزش از             

يـرا بخـش    ز. چنين مي نمايد كه اين در واقع همان است كه هر كس هـست             . همه چيز بالاتر است   

بنابراين شگفت خواهد بود اگر او نه زندگي خودش، بلكه زندگي چيزي ديگـر  . معتبر وبهتر اوست  

يشتر گفتيم اكنون مصداق دارد، بدين معنا كه آنچه خاص هر چيز است به طبع     پو آنچه   . را برگزيند 

ي بهتـرين   بهترين و خوشايندترين امور براي اوست؛ واز اين رو، زندگي بر وفـق عقـل بـراي آدم ـ                 

پـس اينگونـه زنـدگي    . وخوشانيدترين امور است، زيرا عقل بيش از هر چيزي خـود انـسان اسـت          

  )١١٧٧ ب ٣١-١١٧٨ الف ٩ خوسي مااخلاق نيكو(» .هستنيزخوشترين زندگي 

 اوست و زندگي حقيقي نيـز مربـوط بـه بعـد حقيقـي      عقل آدمي   حقيقتبنابراين درنظر ارسطو    

مشاهدة عقلي لذت بخش    «لذت واقعي هم متعلق به عقل است زيرا          مي باشد و     شانسان يعني عقل  

  )١٠٧٢ ب ٢٤ما بعد (».ترين و بهترين چيزهاست

و آدمي وقتي در حال تعقل است وعقلش در فعاليت و فعليت مي باشـد زنـده واقعـي اسـت و                      

يقـي  زندگي راستين دارد و چون نمي انديشد و تفكر نمي كند مانند مرده اي است زيرا زنـدگي حق   

  ) ١٠٧٢ ب ٢٧ما بعد (» فعليت عقل زندگي است«متعلق به عقل است و 

پس اگر زندگي راستين تعقل است و برترين لذت انديشيدن مي باشد و اگر خداوند هر چيـزي          

تعبيـر ارسـطو در     . را در نهايت كمال دارد، پس او بالاترين مرتبه تعقل و لذت و كمال را داراسـت                

: ، عميق ترين و باشكوه ترين نيايشهاي فيلسوفانه به درگـاه خداونـد اسـت              اينباره يكي از زيباترين   
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عقل از راه اتحاد بامعقول به خودش مي انديشد وخودش نيز در تمـاس و تعقـل آن، معقـول مـي           «

امـا هنگـامي    . شود، چنانكه عقل و معقول يكي و همان اند زيراپذيراي معقول و جوهر عقل اسـت               

بنابراين اين دارندگي بيشتر از آن پذيرندگي گمان مـي رود           . قول است فعاليت مي كند كه داراي مع     

اكنون اگر خـدا    . كه در خور عقل الهي است؛ و مشاهدة عقلي نيز لذتبخش ترين وبهترين چيزاست             

. ولي حال او چنـين اسـت  . هميشه در آن حال خوشي است كه ما گهگاه درآنيم شگفت انگيز است          

امـا فعليـت بـا لـذات او         . عليت عقل زندگي است و او فعليت است       زيرا ف . زندگي نيز از آن اوست    

از اينجاست كه مي گوييم خدا زنـده، جاويـدان و بهتـرين اسـت               . زندگي بهترين و جاويدان است    

 ب  ٢١ -٣١مـا بعـد     (» .زيرا خدا اين است   . چنانكه زندگي جاودانه و هستي پيوسته از آن خداست        

١٠٧٢(  

 ب ٣١اخلاق نيكو،خوسـي   (و همان است كه هر كس هست        واقعي ماست   » من «،»عقل«وچون  

پس هر كس به    )١٠٧٤ ب   ١٥ما بعد   (» رين است تدر ميان پديده ها خدايي      «و در عين حال     ) ١١٧٧

با گـرايش   انسان    بنابراين پديده نزديك شده  » ترين خدايي« اوست نزديك شود به      »عقل«كه  »خود«

و فلسفه چون بالاترين مرتبه تعقل است الهي تـرين   مي گرايد    خدا و در نتيجه به      خود به   عقلشبه  

انتخاب فلـسفه انتخـاب راه واقعـي       دانش مي باشد و فيلسوف شبيه ترين آدميان است به خداوند و           

  )١٠٠٤ ب ٢٤ما بعد (».فلسفه گزينش راه راستين زندگي است«:سعادت است زيرا

  

   :نوشتها پي

درآمـوزش، کلمـات کـه       س شـنوايي ضـروري اسـت زيـرا        ارسطوقائل است که علاوه براين در يادگيري ح ـ       . ۱

   .احساس، حافظه وشنوايي: است بنابراين براي تعليم وجودسه امرضروري.کنند نمادمعاني اندنقش اصلي راايفامي

2. Bolton.R, Aristotle’s Methed in Natural Science, Physics I – InL. Judson (ed) 

.Aristotles Physics: A Collection of Essays (Oxford. Clarendon Press) .(1-29).1991 

3. Aristotle’s Metaphysics, A Revised Text with Introduction and Commentary, by 

W.D. Ross, Oxford at the Clarendon Press, 1981, vol:1, 116 

4. Routledge Philosophy GuideBook to: Aristotle and the Metaphysics, Vasilis 

Politis, Routledg Press, 2004, 37 

5. Aristotle by W.D. Ross, Methuen, London . 1964 .155  

، صفحه  ١٣٧٤ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، تهران،         ،فلسفه چيست؟ دكتر رضا داوري اردكاني      .٦

٢٤.  

 يامنفي بحثي ديگر است چنانكه بعضي متفكران        اينكه اين ويژگي فلسفه يعني آزاد بودن مطلق آن مثبت است          . ٧

نند اين خصوصيت نقطة آغاز خودسري ونفس پرستي و طغيانگري است كه درتفكر فلسفي يونان بـالقوه وجـود                     برآ

داشته و با رسيدن فلسفه به واپسين مرحلة خود در دوران مدرن به اوج رسيده است و اساسا بخاطر همـين ويژگـي                       

ا عرفان و كلام با فلسفه مخالفت مي كردند زيرا فلسفه خود را از همه چيز مستغني مي دانـست                    بود كه از همان ابتد    
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  بـا فلـسفه خـودش و بـه       چراکه بشر مي خواسـت    و با اين ويژگي روحيه طغيان و استقلال را در آدمي مي پروراند              

   .چنگ بزند وبدون توسل به وحي يا هر چيز ديگري به حقيقت تنهايي

با اين همه اگـر چـه   ... فه چون از ابتدا در صدد پوشاندن عجز و فقر ذاتي بشر بود غربزدگي است           بنابراين فلس «

درتاريخ فلسفه و با فلسفه بسيار مغرور شده است تا جايي كه فلسفه را هم انكار مي كند امـا بـا اينحـال فلـسفه             بشر

  »  باشدتفكر است و كسي تفكر را خوار مي شمارد كه با آن بيگانهارکان يكي از

رضـا داوري    فلـسفه در بحـران،   -:  بـه و نيـز رك ). فلسفه چيست؟ رضا داوري ادركاني، بخـش اول و مقدمـه       (

  ١٣٧٣اردكاني، امير كبير، تهران، 

  ١٣٧٨فلسفه و بحران غرب، داوري و ديگران، هرمس، تهران،  -

-What Is Philosophy - Martin Heidegger, Translated by William Kluback and Jean 

T. Wilde New York: Twagne Pulishers Inc, 1958  

-What Is Called Thinking? Martin Heidegger Translated by F.D.Wieck and J.G. 

Gray, New York, 1968  

 تحقيق آيه االله حسن زاده آملي مركـز انتـشارات اسـلامي    ،الهيات من كتاب الشفا تاليف شيخ الرئيس ابن سينا         .٨

  .٢٥، صفحه ١٣٧٦حوزة علميه قم، قم، 

نـامي  ) آنچه پس از طبيعت قرار دارد     () των  µετα  τα  φυσικα=Metaphysics(عنوان مابعدالطبيعه  .٩

بر قسمتي از آثار ارسطو كـه بعـد از آثـار    ) Andronicus of Rhodes(يايي ساست كه اول بار آندرونيكوس رود

ني بحث نمي كرد بلكه تمام موجودات را از آن حيث كه موجود انـد بررسـي             متعلق به فيزيك بود و دربارة چيز معي       

اين نام بعدها موجب اشتباهات وانحرافات بزرگي در فهم اصل دانش حكمت نخـستين گـشت و     . مي نمود قرار داد   

   .الطبيعه كه مراتب جهان هستي مي باشند يكي انگاشتند طبيعه و يا ما قبلالي آنرا با ماوراءركسان بسيا

كه غالبا به علت ترجمه مي شود برچيزي دلالت مي كند كه چيـز ديگـر مـديون و                   ) αιτιον(كلمه يوناني    .١٠

وجه وصـفي آن    «). ٤،ص  ١٣٧٣،  ١هايدگر، پرسش از تكنولوژي، ترجمه شاپور اعتماد، ارغنون         . (وابسته به آن است   

را به سبب كارهاي بدي كه انجام داده است        به ويژه آنجا كه شخصي      . است» مسئول براي «به معناي    )αιτιοs(يعني

لاخسئوس را ابلاغ مي كنـد در       فرمان  در جمهوري افلاطون مرد روحانيي كه       . مسئول و مقصر بدانند وسرزنش كنند     

نظريـه صـورت در فلـسفه       (» . اسـت  αναπιοs تقـصير بي   مسئوليت از آن انتخاب گر است، خدا      «پايان مي گويد    

  )١٣٨٢،٩٩شارات حكمت، تهران، ارسطو، مهدي قوام صفري، انت

11. Aristotle and Metaphysics, Vasilis Politic, 26 

 :رك.  ترجيح داده استCauseرا بر  Explanation بارنز نيز درترجمه خود از مابعدالطبيعه

The Works of Aristotle (Two Vols) in Great Books of the Western World, vols.8 

and 9, William Benton Publisher, Encyclopedia Britanica, INC. 1952  

J. Barnes (ed): The Complete Works of Aristotle (Princeton, 1984). 

  .١٠١نظريه صورت در فلسفه ارسطو، مهدي قوام صفري،  .١٢

ادراكات مانند  ين مي گويد نسبت اصل امتناع تناقض به ساير بديهيات و تمام معارف وشناختها و              هصدرالمتال .١٣

زيرا همانگونه كه ممكنات در وجود وهستي خود محتاج واجب اند و            . نسبت واجب الوجود به ممكن الوجود است      

 همين طور اگر اصل امتنـاع تنـاقض         ؛دناگر لحظه اي عنايت خود را از موجودات برگيرد همه نيست و نابود مي شو              

   .نباشد ديگر هيچ شناختي نخواهد بود

 اثبات منطقي بودن به اين معناست كه اگر منطقا بخواهيم مثلا اصـل امتنـاع تنـاقض را ثابـت كنـيم       غير قابل  .١٤

ارسطو حتي مي گويد نه تنها بيان . پذيرش قبلي اين اصل استبه  ممكن نيست زيرا استفاده از هر مقدمه اي مسبوق          



  ٣٣ر     ين درانديشه اولين آموزگا نخستحکمت  

 

اما قابل اثبات   . وري آن ممكن نيست   ك كلمة با معنا و مورد قصد بدون پذيرش و وجود ضر           يقضيه بلكه اداي حتي     

. چنانكه خودارسطو براي اين مقصود بيـاني ارزشـمند دارد      . هستممکن  به معناي تنبه و بيداري نسبت به آن،         بودن  

   .رك به مابعدالطبيعه كتاب چهارم، فصل چهارم

ه انديـشيدن را كنـار      انيشتين اعتقاد داشت كه انديشه هاي متافيزيكي را نمي توان كنار گذاشـت بـدون آنك ـ                .١٥

با حذف مفاهيم متافيزيكي رشد خود را به عقـب  وما بايد مكان واقعي متافيزيك را در علم و فلسفه بيابيم   « :بگذاريم

 ١٣٨٠ تحليلي از ديدگاههاي فلسفي فيزيكدان معاصر، دكترمهدي گلشني، نشر و پژوهش فـرزان، تهـران،                 ».يندازيمن

   .١٢٠صفحه 

لند مابعدالطبيعه ارسطويي ازوجود دورشده و به موجود پرداخته اين طـرح را بـه عنـوان                 حتي كساني كه قائ    .١٦

  : بهترين مسير نزديك شدن به وجود مي شمارند

درواقع دربارة موجـود    . دقيقا وضعيت نقطة آغاز را هدف مي گيرد       ) موجودوموجود بما ه  (اين فرمول كلاسيك    «

ت يعني در كلي تـرين شـكل آن در          سجود را تنها از حيث اينكه موجودا      جود اما از آنجا كه مو     ومي پرسد نه دربارة     

زيرا گذشته و فراتر    . درست به همانگونه وجود را هدف مي گيرد        -با فراگذشتن از موجود    -نظر دارد، پس با واسطه    

 مـي   کلـف بنابراين اين فرمـول را بـدون ت       . از هر گونه محتواي ويژه اي اين تنها وجه مشترك همة موجودات است            

 ارسـطو دركتـاب متافيزيـك خـود     ....البته در واقع بسيار صوري است اما در نوع خود بي رقيب است    . توان پذيرفت 

مسئله هستي رادر واقع خيلي زود به مسائل فرعي ويژه محدود و درقالب مقولات معيني خـتم كـرده بـود مـثلا بـه                         

 در هنگام پرداختن بـه مـسئله بـه    ستها كه در صياما پيش از همة اين گونه تخص    . فعلو صورت، ماده، قوه     ،جوهر

 وي خود مسئله را به چنان نحوي تعين بخشيده بود كه مـي تـوان    -براي اينكه نگوييم در راه حل آن       -ميان مي آيند  

بنياد هستي شناختي، نيكلاي هارتمـان،  (» .و حتي امروز نيز از زايندگي تمام نشدني برخوردار است   دانست  آنرا الگو   

 از صـفحه    ١٣٨٣هرمس باهمكاري مركز بين المللي گفتگوي تمدنها، تهـران،          ) شرف(شرف الدين خراساني    ترجمه  

٦٨– ٧١ (  

براي اطـلاع  . حتي بهتر از افلاطون درك كرده و بيان نموده است ،  هيدگرنيز معتقد بود كه ارسطو مسئلة وجود را       

  : زنظر او بنگريد بها

-Phenomenological Interpretations of Aristotle - Martin Heidegger, Translated by 

Richard Rojcewicz, Indiana University Press, 2001 

 تلاش بسياري مي كند تا روشن سازد كـه مـا            ئا براي تبيين اعتبارات مختلف يك شي      فابن سينا درالهيات ش    .١٧

لاق است كه موضوع مابعدالطبيعه را ممكن  مي توانيم حقايق را بدون هيچگونه قيدي تصور كنيم واساسا اين نوع اط            

شـرکت سـهامي    فصل اول و نيز كاوشهاي عقل نظري، مهدي حائري يـزدي،            . الهيات شفا، مقالة پنجم   : رك. مي كند 

   .۱۳۶۰انتشار،

  .٧٣مي، تهران، صفحه رز خوا١٣٨٠بحث درمابعدالطبيعه ژان وال، يحيي مهدوي و همكاران،  .١٨

بيـروت،  (دارالـتعلم   ). الكويـت (م له الدكتور عبدالرحمن بدوي، و كاله المطبوعات         منطق ارسطو حققه و قد     .١٩

   . جز دوم١٩٨٠طبعه الاولي،  )لبنان

20. Aristotle and Metaphysics, Vasilis Politic, 10-12, 103-110, 188-1930  
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